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4 
سیمای سوره ص 


ای یور مه ال تون فتاه فش ا یار 

نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعه قرآنی است. 

آیات این سوره همچون سوره صافات. بیانگر استمرار جریان بعشت در طول 
تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. 

در سوره صافات. نام پیامبرانی چون نوح. ابراهیم لوط موسیء هارون؛ 
الیاس و یونس مطرح شد. این سوره به تاریخ زندگی داود. سلیمان و ایّوب. 
بیشتر پرداخته است. 

بخش پایانی سوره ماجرای آفرینش انسان. سجده فرشتگان بر آدم و 
تافیانی قطان را اقا کل تا موسان ب گراست دای اشبان بوخ وهی 


برده و از پیروی شیطان دوری کنند. 
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بشم الته الّحُمن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


ت 


+۷ »ض وألقزآن زی لاک :۲ » بل آلذین کفوا فی عزة وشقاق 
صاد. به قرآن پندآموز سوگند. آری. کسانی که کفر ورزیدند. در 


سرکشی سخت و مخالفت شدیدی هستند. 


۳+ کم أَهلَکنا من قلهم من قزن فنادواًوٌ ات حین مَناص 
چه ستار آفوام پیش از ایتان که آبه خاش کفری نفاق) فلاکشان کرايم 
پس فریاد زدند» لیکن (چه سود) که زمان» زمان فرار نبود. 

نکته‌ها: 

ها کلمه‌ی «عرّة» و «عزیز» به معنای نفوذ ناپذیری است. صلابت و نفوذ ناپذیری» گاهی 
بجاست» نظیر جان العرّة لّه و لرسوله... 4 و گاهی نابجاست که به معنای سرسختی و 
یکدندگی و لجاجت است. گاهی سرچشمه عرت» علم و قدرت و کمالات است نظیر عژتی 
که برای خدا و رسول و مزّمنان گفته می‌شود ولی گاهی سرچشمه عرّت تکبّر و غرور و 
تعضب و خودپسندی است. نظیر آیه مورد بحث. بل الّذین کفروا فی عرّة و شقاق 4 


آها کلمه‌ی «شقاق» به معنای اختلاف و مخالفت شدیدی است که به جدایی بیانجامد. «قرن» 
به مردمی گفته می‌شود که مقارن یکدیگر و در یک زمان زندگی می‌کنند. 


کلمه‌ی «لات» مرکب از دو حرف استء «لا» که به معنای نفی است و حرف «ت» که برای 


نا 


مبالغه و تأکید است. نظیر حرف تاء در علامة. «لات» در نفی زمان به کار می‌رود» یعنی: 
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زمان» زمان چنین کاری نیست. کلمه‌ی «مناص» از «نوص» به معنای پناهگاه است ۱۲ 


ها حرف «ص» از حروف مقطعه است که در حدیث می‌خوانيم این حروف از متشابهاتی است 


که خداوند علم آن را مخصوص خود قرار داده است(۲) 


مراد از ندای کقار در «نادو» اعلام پشیمانی آنان از کرده‌های پیشین است که دیگر سودی 


نا 


به حال آنان ندارد. چنانکه در آیه ۱۴ سوره انبیاء سخن آنان را چنین بیان می‌کند که 
می‌گویند: یا ویلنا اکتا ظالین » ای وای بر ماء ما از ستمگران بودیم. 

قرآن, ذکر است. «ذی الذکر 4 

ذکر مبارک است. «هذا ذ کر مبارك >( 

برای همه‌ی جهانیان ذکر است. «ذکر للعالین ۴۶14 

در دسترس همگان است: لد یش تا الثرآی للذکر »9 


نا 


پیام‌ها: 

۱ سوگند خداوند به قرآن» نشانه عظمت این کتاب و حقانیّت پیامبر است. و 
القرآن » 

۲ قرآن» فطرت‌های خفته را بیدار و دانسته‌های فراموش شده را یادآوری 
می‌کند. «ذی الذکر > 

۳با این که مطالب متفاوت و متنوع بسیاری در قرآن آمده است. ولی خط اصلی 
در همه‌ی انها هدایت مردم و تذکر به انان است. «ذی الذکر 4 

6 عظمت قرآن به ذکر بودن آن است. «لقرآن ذی الذکر » همان گونه که ارزش 
عالم به غافل نبودن اوست. بفسئلوا اهل الذکر ۲*74 و نفرمود: «فاسئلوا اهل العلم» 

۵ انسان اختیار دارد ودر انتخاب راه آزاد است. قرآن برای تذکر وهدایت انسان 
نازل شده لیکن برخی راه کفر را انتخاب می‌کنند. «ذی الذکر بل الذِین کفروا > 
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۸۰ تفتیر تون (۸) 

۷-کفر کافران» ناشی از عناد و لجاجت آنان است نه قصور قرآن در بیان حقّ. جل 
الذین کفروا فی عرّة و شقاق 4 

۷از حوادث تاریخ درس بگيریم. و کم اهلکنا » 

۸-همه‌ی غرورها. زمانی خواهد شکست و به ناله و فریاد تبدیل خواهد شد. 
بفنادوا » 

4 در برابر فهر خخدا پناهی نیست. و لات ین متاص 4 

۰- توبه و ناله تا قبل از وقوع قهر کارساز است. ۶و لات حين مناص 4 


او نگ و 5 ۰-5 


+ وغجبواآن جاعشم نم وقال آلکافزون فذا ساجو اب 


کافران گفتند: این. جادوگری دروغگو است. 


پیام‌ها: 

۱ مخالفان. نقطه‌ی قوّت پیامبر را نقطه‌ی ضعف او می‌پندارند. (از مردم بودن» 
نقطه‌ی قوّت است ولی کفار از همین امر شگفت زده می‌شدند). شهجبوا... 
منذر مهم # 

۲ مهم‌ترین وظیفه‌ی انبیا هشدار است. «منذر منهم » 

۳ پیامبر باید از جنس خود مردم باشد تا همان نیازها و احساسات را داشته 
باشد و بتواند الگو و رهبر مردم باشد. مهم 4 

4 غرور و سرسختی نابجا. سبب می‌شود که انسان هر چه را مطابق تمایلاتش 
نباشد تکذیب کند. نی عزة و شقاق و قال الکافرون... > 

۵ -کفار به جای پیروی از منطق, تهمت می‌زدند. چساحر کذاب 4 
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۱ 


هم أَجعلّ له ها وَاحداٍنْ ها تشیء غُجابٌ 


آیا او به جای معبودهای متعدّد. یک معبود قرار داده است؟ البتّه که اين. 


۳ 
۰ 


چیزی بسیار عجیب است! 


» وانطلق المّلا مد منهمْ آن امُشوا وا صیروا علی ال هد لهتکم ان همدذا 
لشیء دراد 
سردمداران کفر. (سخن پیامبر) را رها کردند (و به دیگران نیز گفتند:) بروید و بر 
پرستش خدایان خود پایدار بمانید که این مقاومت شما چیز مطلوبی است. 
۷ »ما سمعنا بهذا فی ألملّة ألََخرة ان هذا 9 آختلاق 
ما این مطالب را در آیین اخیر (نیاکان یا آیین مسیحیّت) نشنیده‌ایم» این 
آیین جز آیینی ساختگی نیست. 
نکته‌ها: 
«عجاب» به چیز بسیار عجیب گویند. «انطلاق» به معنای رفتنی است که با جدایی از 


نا 


فردی همراه باشد. «اختلاق» به معنای ساختگی بودن چیزی است که سابقه نداشته باشد. 
یعنی اینها را از خودبافته و پرداخته و خلق کرده است. 

نها «ملاٌ» به گروهی گویند که نام و عنوان آنها چشم‌گیر و چشم‌پرکن باشد. 

مراد کار از جملّة الاخرة » دین حضرت مسیح است که آخرین دین آسمانی قبل از اسلام 
بوده, زیرا آنان قائل به تثلیث بوده‌اند. 


نا 


8 ممکن است مراد از «انْ هذا لشیء یراد» این باشد که این دعوت به توحید» همان سیادت و 


آقایی است که خواست ومراد پیامبر است واگر نظام بت‌پرستی برچیده شود رهبر موخدین 


پیامبر خواهد شد که اراده او همین است. او با دعوت به توحید به فکر آقائی بر شماست(٩)‏ 


۱. تفسیر المیزان. 
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۸۲ تفسیر ور (۸) جزء ۲۳ 

پیام‌ها: 

۱- اولین اقدام پيامب نفی معبودهای دروغین و اثبات خدای یکتاست. «جعل 
الافة اما واحداً > 

۲-کفار هم در توحید گرفتار بودند. «أجعل الافة افاً واحداً #هم در نبّت. عجبوا 
ان جاء‌هم منذر منهم 4 - آیه‌ی قبل -و هم در معاد. + اا لبعوئون ٩»‏ 

۳-برای اکثر مردم. دست برداشتن از عقاید دیرینه و توجه به افکار جدید سخت 
و شگفت‌آور است. «أجعل -شیء عجاب 4 

_گاهی باطل چنان اوج و قدرت می‌گیرد که سخن حقّ سخنی عجیب و غیر 
قابل قبول می‌شود. هذا لشیء عجاب » 

۵ - سردمداران کفر. برای نفوذ کلام خود. اول خودشان به انحراف می‌روند و 
بعد به دیگران سفارش رفتن می‌کنند. «انطلق اللاٌ.. ان امشوا 4 

۲ در میان کفار. گروهی عامل انحراف و سرسختی دیگران هستند. «وانطلق الا 
منهم آن امشوا واصبروا4 

۷کفار را از گفتار و رفتارشان بشناسیم: 
الف) شبهه‌افکنی و فتنه‌جویی. اجعل الاهة... شیء عجاب -عجبوا » 
ب) دور کردن مردم از اجتماعات حق. «امشوا» 
ج) به جای دعوت به تفکر. دعوت به تعصب و مقاومت. «اصبروا » 
د) تکیه بر آیین نياکان پا طرح آیین دیگران در برابر اسلام. ما سعنا بهذا > 

۸-کفار برای دعوت دیگران از گرایش‌های آنان سوء استفاده می‌کنند. «اصیروا 
عی اهتکم > 

هر نوع پایداری و صبری پسندیده نیست. «اصبروا علی افتکم 4 چنانکه هر نوع 
نوآوری محکوم نیست تا گفته شود. هذا... اختلاق 4 


| اسراعه فا 
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۰- پیامبران» صبر را در راه حد| قرار می‌دهند. و لربك فاصهر 4و کفان صبر را در 
راه بت‌ها. «اصه وا عی آطتکم » 
۱-سردمداران کفره پایداری بر انحراف را تبلیغ و ترویج می‌کنند. ان هذا لشیء 
یراد 4 
۸ آغنزل علیّه کر من ینت بل هُغْ فی شٍَ من ذکُری بل لا 
َدوقوا عذاب 
آیا از میان هعه‌ی ما قرآن بو او نازل شده است؟ (این حرف‌ها بهانه‌ای 
بیش نیست) بلکه آنان نسبت به قرآن. در شک هستند. آریء آنان هنوز 
عذان هرا تجشیته ان 
عنم خرن رخفة بت آنعزیز ألوهٌاب 
مگر گنجینه‌های رحمت پروردگار عزیز و بخشنده‌ی تو در اختیار آنان 
»ام هم مك آلسموات والازض وما بِیِنَهما قلیرتفُوً فی 
آدْشجّاب 
یا حکومت آسمان‌ها و زمین و آن چه میان آنهاست. از ایشان است؟ پس 
به وسیله‌ی امکاناتی که دارند بالا روند (و رشته کار را بدست گیرند و از 
نزول وحی بر کسی که ما می‌خواهیم جلوگیری کنند). 
۲ جن ما هُنالك مَهْرُوم من آلأخزّاب 
آنان لشگر کوچکی از احزاب شکست خورده‌اند (که از حقیقت دورند و 
بهانه می‌گیر ند). 
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۸ تفسیر نور (۸) جزء ۲۳ 

نکته‌ها: 

8 یکی از نام‌های قرآن کریم «ذکر» است. در آغاز این سوره قرآن به ذکر توصیف شد» 
خالقرآن ذی الذکر » در اين آیه هم نزول قرآن بر پیامبر نزو ذکر شمرده شده «انزل 

علیه الذکر > در آیه‌ی ۴۸ نیز می‌خوانيم: «هذا ذکر مبارك 4 در آخر سوره نیز آمده است: 

ان هو الا ذ کر للعالین ». 

شک دو گونه است: طبیعی و تعمّدی. در شک طبیعی انسان به دنبال فهم حقیقت است. 

امّا هنوز به علم نرسیده است. این شک امری مثبت و لازمه‌ی فکر بشری است. 

اما گاهی انسان چیزی را می‌دانده ولی خود را به شک می‌زند و تجاهل می‌کند و دیگران را 

به شک می‌اندازد تا حقیقت آشکار نگردد(٩‏ 


نا 


مراد قرآن از اینکه می‌فرماید: بل هم فی شك من ذکری » شک نوع دوم است. 
8 حرف «ما» در «جندٌ ما» برای تحقیر است» یعنی لشگری ناچیز و کوچک. 


پیام‌ها: 

۱ شک برخی کفار در رسالت پیامبر اسلام برخاسته از شک در اصل امکان 
نزول وحی است. #«انزل علیه الذکر... بل هم فی شك من ذکری 4 

۲ برخی کسانی که روی احکام دین بهانه می‌گیرنده در حقیقت اصل دین را 
قبول ندارند. «ءانزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شكث... » 

۳-ریشه‌ی برخی انکارها؛ حجاب معاصرت و حسادت است. ( جرا او پیامبر شد 
و ما نشدیم) «انزل علیه الذکر من بیننا » 

۶ کسانی که رهبر و مکتب الهی را تحقیر می‌کنند باید تحقیر شوند. در پاسخ 
کسانی که می‌گویند: «انزل علیه الذکر من بیننا 4 چطور شد که او پیامبر شد» 
قرآن می‌فرماید: شما چه کاره‌اید. مگرخزینه‌های رحمت خدا دست شماست 
با عکومت: اسمان‌ها به دست شماست:شها بکه خروم شکست شیرده‌ای 


۱ تفسیر المیزان. 
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پیش نیستند. ام عندهم... ام هم... 4 

۵ شک اگر طبیعی باشد قهر و عذابی را در پی ندارد. مگر در صورتی که 
می‌توانسته آن را برطرف کند و يقین حاصل کند و در این امر کوتاهی نکرده 
باشد لیکن اگر تشکیک برخاسته از غرور و تحقیر و تضعیف دیگران باشد 
تهدید و قهر و عذاب به دنبال دارد. «بل هم نی شك من ذکری بل لٌ یذوقوا عذاب » 

7-کافران تا عذاب نشوند و آتش را به چشم خود نبینند. ایمان نمی‌آورند! (زیرا 
حس‌گرا هستند و فقط آنچه را به چشم می‌بینند می‌پذیرند.) 

۷ بعثت پیامبران برای هدایت مردم. جلوه‌ای از رحمت و عزّت و بخشندگی 
الهی است. ام عندهم خزائن رجمة ربّك العزیز الوهاب 4 

۸- خداوند در مورد تربیت مردم» بخشنده است «الوضاب »ولی نسبت به 
تمایلات نامعقول و نامشروع مردم نفوذ ناپذیر است. «العزیز » 

٩‏ انتخاب رهبر و قانون باید به دست خدایی باشد که هم نظام هستی به دست 
اوست. بملك السموات والارض 4 هم نظام تربیتی مردم از اوست. «ربّك »و هم 
رحمت او بی‌نهایت است. «خزائن رمة 4(لذا مردم حق ندارند بگویند چرا در 
یانما اف سا شدای فیکرق شا 

۰- عالم بالاء اسباب تدبیر عالم پایین است. «فلیرتقوا فی الاسباب » 

۱_گرچه دشمنان» ارتش وتشکیلاتی دارند. اما در مقابل حقّ, نه عددی هستند» 
چجندٌ ما » نه قدرتی دارند. جمهزوم 4 و نه حزب و گروهشان منحصر به فرد 
است. «من احزاب 4 

۲ احزاب غیر الهی محکوم به شکست و انقراضند. چمهزوم من الاحزاب 4 

۳- خداوند از غیب و آینده‌ی کار خبر می‌دهد. (همین مکه که محل چجنین 
ایراداتی بر نبت پیامبر است. روزی شاهد شکست آنان در فتح مکه خواهد 


بود.) مهزوم من الاحزاب 4 
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۱۷۶ »کدی قِلهُة قوم نوح وغاد وفزعون دو آلاتاد 
پیش از این کفار (مکّه نیز.) قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت. انبیا را 
۱۳۶ 4 وَتْود وَقوم لوط وَأَضحابٌ لک نك لاحاب 
(همان گونه که) قوم ثمود و لوط و اصحاب بيشه (که قوم حضرت شعیب 


۶ ان کل الا کَذّت ألرَسْل فحق عقاب 


هر یک از این گروههاء رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی در مورد آنان 


ِ 


یافت. 


۱ »ما بر هتوّلاء الا صَیِحه وَاحدة ما لها من فواق 
گویا این کقار جز صیحه‌ای هلاکت بار که به دنبالش بازگشتی برای آنان 


نیست. انتظار ندارند. 
۱۰ وقالوا نا عجّل نا قطنا بل یم آلجساب 


و (لذا با تمسخر و غرور) گفتند: «پروردگارا! سهم ما را (از عذاب) هرچه 


زودتر قبل از روز قیامت به ما بده». 


نکته‌ها: 


۱ 


۱ 


۱ 


«ذوالاوتاد» صاحب میخ‌هاء کنایه از تثبیت قدرت است. «فواق» به معنای رجوع است. 


همچنین فرصت دادن میان دوشیدن شیر حیوان برای رجوع شیر مجدد به پستان است. 


«أیکت» به معنای درخت و «اصحاب الایکة» یعنی مردمانی که در سرزمینی پر آب و 
درخت زندگی می‌کردند. 


در این چند آیه به سرنوشت شوم امّت‌های شش نفر از انبیای قبل از اسالام اشاره شده 
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انبیا سابقه دیرینه دارد و چیز جدیدی نیست. 
قوم نوح در آب غرق شدند» «فاخذهم الطوفان ۱16 
دربا گرفتار کرد. 


قوم عاد که حضرت هود را تکذیب کردند به وسیله‌ی تند بادی سخت از پای درآمدند 


خداوند آنان را با طوفانی موج ساز در 


بفاهلکوا برچ صرصر عاتیه 4" با بادی پر صداء سرد و طفیانگر هالاک شدند. 

قوم فرعون در امواج نیل هلاک شدند. غرقنا آل‌فرعون »۳7 ما آل‌فرعون را غرق کردیم. 
قوم ثمود که حضرت صالح را تکذیب کردند با صیحه‌ای آسمانی نابود شدند. انا ارسلنا 
علمهم صيحة واحدة فکانوا کهشم احتظر ۴74 با صیحه‌ای آنگونه نابودشان کردیم که به 
صورتی که مانند خار و خاشاک خرد شده در آغل چهار پایان است در آمدند. 

قوم لوط با زلزله و سنگ‌های آسمانی» «انا ارسلنا علبهم حاصبا ۲*۲4 ما با فرستادن سنگ 
هالاکشان کردیم. 

اصحاب ایکه که حضرت شعیب را تکذیب کردند با صاعقه به هلاکت رسیدند. «فانتقمنا 
مهم ۲ ما از آنان انتقام گرفتیم. 


پیام‌ها: 

اسان تاریخ پر عبرت گذشتگان, نمونه‌ای روشن از ذکر بودن قرآن است که در 
آیه‌ی اول خواندیم: والقرآن ذی الذکر 4 «کذّبت قبلهم قوم نوح... 4 

۲ طاغوت‌های زمان, به هنگام عجز در مقابل و اه رای مشک تیم اقدام 

۳ قوم عاد و فرعون و نوح و ثمود و لوط گروه‌هایی متشکل و بی‌نظیر بودند. 
چاولئك الاحزاب ‏ ( کلمه «حزب) به گروه متشکل و منسجم و همسو گفته 


و ۲ حاقهء :۷ : ۳ بقره, ۵۰. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


۸۸ تفسیر نور (۸) حزء ۲۳ 
می‌شود و کلمه «اولئك» که در آن نوعی انحصار است اشاره به این است که 
اینها قومی بی‌نظیر بوده‌اند.) 

۶ تکذیب یک پیامبر به‌منزله تکذیب همه پیامبران است. «ان کل الا کذب الرسل > 

۵ -صبحه و صاعقه یکی از عذاب‌های دنیوی خداوند است. «صيحة واحدة 4 

-اگر عذاب بیاید اجازه بازگشت به کافران داده نخواهد شد. «ما ها من فواق 4 

۷ لیب ماه نع تست همیشگی معاندان در طول تاریخ بوده است. +ان کل الا 
کذب الرسل 4 

۸-کافران. تهدیدهای الهی را به تمسخر و استهزا می‌گیرند. «عجل لنا قطنا » 

٩-غرور‏ و لجاجت. انسان را وادار می‌کند که به استقبال حطر رود. «عجل لنا قطنا » 

۰-قیامت. روز حسابرسی است. یوم احساب 4 


4 


۷۶ »ابر علی ما تقولون وَأَدْکُرْ عَندّنا داود ذا آلأند اه أَوَات 

(ای پیامبر!) بر آن چه می‌گویند شکیبا باش و بنده‌ی ما داود را یاد کن که 

صاحب قدرت بود. امّا با این حال. همواره روی به سوی درگاه ما داشت. 
۶ انا سْخزنا الجیال معه سیخ بالعشی والاشراق 
همانا ما کوه‌ها را رام کردیم در شامگاهان و بامدادان» همراه او تسبیح گویند. 


۳ و ۶ 


+ وألطتر مخشورة کل له وان 
و پرندگان را (نین) گرد آورده (و تسخیر او کردیم) تا همگی به داود رجوع 


کنند (و در ذکر خدا با او هماهنگ گردند). 
۲۰+ وشدذنا مُلْکَهُ و تاه ألَحکُمَة وفْصل آلخطاب 


و فرمانروایی و حکومت او را استوار داشتیم و به او حکمت و داوری 
عادلانه و فیصله بخش دادیم. 
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نکته‌ها: 
به اجمال مطرح تشه آنسح: اولین نفر حضرت داود است که با ده کمال ستایش شده است: 


در این آیات» برای حضرت داود ده کمال مطرح شده است: 
الف) الگوی صبر برای پیامبر اسلام «و اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود» 


ب) بندگی خداوند. «عبدنا» 


نا 


ج) بازگشت به خدا و انابه‌های پی در پی. «ایّه ارّاب» 

د) قدرت داشتن. «اتّا سخْرنا امحبال معه» 

ه) تسخیر کوه‌ها و هم نوایی آنها با او «یسبَحن معه» 

و) عرضه‌ی پرندگان بر او. «و الطیر محشورة» 

ز) هم نوایی آنها در انابه با او. «کل له اوّاب» 

ح) حاکمیّت و حکومت. «شددنا ملکه» 

ط) حکمت الهی. «آتیناه ا کة» 

ی) داوری حقّ و فیصله دادن به اختلافات. «فصل امخطاب» 


الف) ماجرای حضرت ابراهیم و زنده شدن چهار پرنده. «فخذ اربعة من الطبر»" " که پرندگان 
وسیله آشنایی با توحید و معادشناسی قرار می‌گیرند. 

ب) یکی از معجزات حضرت عیسی ساختن مجسمه‌ای از یک پرنده بود که با دمیده شدن 
نس حضرت حیات گرفت. «ا نی اخلق لکم من الطین كهيثة الطیر فانفخ فیه فیکون طیر(۲ 

ج) در اين آیه پرندگان هم نوا با داود می‌شوند. «والطیر حشورة» 

د) هدهد که برای سلیمان خبر آورد و نامه‌رسانی کرد. «اذهب بکتایی هذا فالقه الهم»(۳ 

ه) پرندگان منطق دارند و انبیا آن را می‌دانند. «علمنا منطق الطبر»(۶) 


۱ بقره ۱۰ ۲. ۲ مائده ۱۱۲۰ ۳ نمل. ۲۸. 


۶ نمل ۰۱۱ 
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۹۰ تفسیر نور (۸) جزء ۲۳ 
و) پرندگانی که وسیله‌ی نابودی دشمنان می‌شوند. «و ارسل علیهم طبراًابابیل»(۱) 


ز) پرندگان. تسبیح و نماز آگاهانه دارند. «کل قد علم صلاته و تت 1 " 


نا 


پیام‌ها: 

۱-لازمه‌ی رهبری, سعه‌ی صدر و صبر در مقابل سخنان تلخ دیگران است. 
«اصبر عی ما یقولون # 

۲ یاد تاریخ گذشتگان عامل صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات است. بر 
اصبر... واذ کر 4 

۳ استهزا و تبلیغات سوء کار همیشگی مخالفان است. «اصبر علی مایقولون 4 
(فعل مضارع رمز استمرار است). 

۶ استهزا و تبلیغات دشمن بسیار سخت و شدید است. (زیرا پیامبری را که سعه 
صدر و حلم دارد خسته و محتاج به صبر می‌کند). «اصبر عی... » 

۵-انبیا نیز به مواعظ الهی نیازمندند. «اصم... > 

1-نقش الگوها در تربیت فراموش نشود. بواذکر عبدنا داود » 

۷ سرچشمه‌ی قدرت بر صب عبودیّت و سرسپردگی به حداست. «عبدنا داود 4 

۸-قدرت در دست فرعون سبب استبداد است. و فرعون ذوالاوتاد » ولی در 
دست مردان خدا همراه با تضرّع و بندگی است. داود ذاالاید اه اواب 4 

> توبه و انابه‌ی صاحبان قدرت. سزاوار ستایش است. بذاالاید اه ااب‎ 4٩ 

۰-توبه و انابه‌ای ارزشمند است که مختصر و لحظه‌ای نباشد. «وّاب » حضرت 
داود بسیار انابه می‌کرد و در همه امور زندگی به خداوند روی می‌آورد و اين 


ی ۲ نور» 1۱. 
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۱ انسان در اثر تکامل معنوی می‌تواند طبیعت را با خود همراه کند. سخرنا 
ابجبال معه 4 

۲- یک عمل انقلابی داود ( که در آیه ۲۵۱ سوره بقره آمده است و قتل داود 
جالوت... 4) آن همه الطاف الهی را به دنبال داشت. سخرنا احبال معه... شددنا 
ملکه و آتیناه اجة > 

۳- بهترین زمان برای یاد خدا شامگاهان و صبحگاهان است. «بالعثی والاشراق > 

۶-شرط دریافت الطاف خداوند عبودیّت است. «عبدنا - ذاالاید - آتیناه اكة > 

6- کافران هر چه می‌خواهند لجاجت کنند و سر تعظیم در برابر خدا فرود 
نیاورند. اما بدانند هستی در حال تسبیح خداست. بایسبَحن 4 

1 کوه‌ها نوعی شعور دارند «معه یسیّحن »و حیوانات زمان را می‌شناسند. «معه 
یسبّحن بالعشی... » 

۷ محور تسبیح حیوانات و حمادات هستی» تسبیح اولیای خداست. «معه 
یستحن... کل له اواب > 

۸- پرندگان دارای نوعی شعور نسبت به خداوند و هستی هستند. والطیر 
محشورة کل له اوّاب 4 

4 حکومت باید بر اساس حکمت و عدالت باشد. «شددنا ملکه و آتیناه اکة و 
فصل الخطاب 4 

۰ حضرت داوده» از پیامبرانی است که نبوت و سلطنت را با یکدیگر داشته 
انستا. قاتا فلگهبو افتاه آشکه 4 

۱-دین از سیاست جدا نیست و برخی انبیا حکومت داشته‌اند. «ذاالاید - شددنا 
ملکه - فصل الخطاب 4 

۲-ما نیز باید حکومت مردان خدا را تقویت کنیم. جمله شددنا ملکه » رمز آن 
است که شما نیز ملک و حکومت اولیای الهی به او را تقویت کنید. 

۳-رهبران جامعه باید شرائطی داشته باشند. ارتباط دائمی با خداوند اه ازاب > 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


قدرت. «شددنا ملکه » حکمت. او آتیناه امحجة » و توانایی سر فصله دادن 
بخاطر منطق قوی. بفصل اخطاب > 


۷ + وهل تا بو آلحَصم اد تسَوّژواً آلمسخراب 


رسیده است؟ 


۲۷ لا لوا ِ دَاوْد ففْع بنهخ قالوا آ د 3 مان د ۹۳۰ 
بَخضنا علی بغض فاخکُم بَیتنا بالق و1 تشطط ودنآ ای 
سوآء آلصَوّاط 
افتاد. شاکیان گفتند: نترس, ما دو نفر درگیر شده‌ایم و یکی از ما بر دیگری 
تعدّی نموده است. پس بین ما به حقّ داوری کن و ستم روا مدار و ما را به 
راه راست راهنمایی فرما». 

نکته‌ها: 

8 «خصم» به معنای نزاع و درگیری است و به هر یک از طرفین دعوا نیز گفته می‌شود. 
کلمه‌ی «سور» به معنای دیوار بلند است و «تسوروا» به معنای بالا رفتن از دیوار است. 
کلمه‌ی «حراب» به دو معناست؛ گاهی به معنای بالای مجلس و بهترین جای منزل است 
که بزرگان می‌نشینند و گاهی به معنای محل عبادت و جایگاه امام جماعت است. 


1 


امام رضاءاثْا فرمود: خداوند دو فرشته را (در قیافه دو دادخواه) نزد داود فرستاد و آن دو از 


در بر او وارد نشدند بلکه از دیوار محراب بالا رفته و ناگهان نزد او آمدند() 
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شاید بتوان از این ماجرا استفاده کرد که برای آزمایش یا آموزش» فضاسازی و فیلم سازی و 
کارهای هنری جایز باشد وله العالم. 


فصل الخطاب یعنی قضاوت قاطعانه بود. 


در این آیات به صحنه‌ای اشاره می‌کند که خداوند برای داود پیش آورد تا او را آزمایش کند و 
در نهایت آموزش دهد که چگونه داوری کند. در این صحنه که بر اساس برخی روایات 
توسط برخی فرشتگان انجام شده است. دو نفر به گونه‌ای غیر منتظره بر داود وارد 
می‌شوند» چنانکه او گمان می‌برد قصد سوئی نسبت به او دارند» اما می‌گویند: ای داود 
نترس, ما دو نفر شاکی هستیم که میان ما اختلاف شده و از تو داوری می‌خواهیم. 

8 فرشته بودن این دو نفر را این نکته تقویت می‌کند که در داستان حضرت ابراهیم و حضرت 
لوط نیز فرشتگان به گونه‌ای بر آنان ظاهر شدند که این دو پیامبر ترسیدند و سپس 
فرشتگان گفتند: نترسید. 

در قضاوت عدالت جایگاه محوری دارد» لذا در این آیات؛ با سه عبارت مختلف» بر عدالت 
در قضاوت تأکید شده است: «فاحکم بیننا باق » (ا تشطط » خاهدنا الی سواء 
الصراط 4 


1 


پیام‌ها: 

۱-قبل از بیان سخن. در مخاطبین انگیزه‌ی شنیدن ایجاد کنیم. هل اتاك نبا » 

۲ خداوند. پیامبر را به مطالعه تاریخ گذشته دعوت می‌کند. «هل اتاك نباً الفصم 4 

۳ صحنه‌های هیجانی و غوغایی و دلهره آور زمینه‌ی عجله و دست پاچگی در 
قضاوت است. «تسوّروا احراب - ففزع 4 

فضاونت در محر آنب+ اهنت آززتن و فناست ان را نیش تر می‌کلن رسکوی 
قضاوت حضرت علی لب در مسجد کوفه بود و محل قضاوت حضرت داود 
در محراب). «تسوّروا احراب » 
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۷ تفسیر نور (۸) حزء ۲۳ 
۵ ترس و دلهره طبیعی به سراغ موحدین نیز می‌آید و با توحید منافاتی ندارد. 
طظفزع 4 


1-پیامبران نیز به حکم بشر بودن, از امور غیر منتظره. وحشت می‌کنند. بففزع 4 

۷-برای قضاوت. باید طرفین دعوا در دادگاه حاضر باشند. «خصمان 4 

۸-اثبی ۳ و نها مردم بوده‌اند. «دخلوا عل لوب خصان بعی... 5 

4 تذکر به قاضی در لحظه‌ی قضاوت. وسیله‌ای است برای مصونیّت او از 
اتشیاه: «فاحکم بیننا باحق ولا تشطط و اهدنا 4 

۰- طرفین دعواء باید خواهان اجرای حق باشند نه حفظ منافع خود. تفاحکم 
نا با 4 

۱ رهبران و داوران جامعه الهی باید نصیحت‌پذیر و حق‌شنو باشند. «فاحکم 
بیننا باق ولا تشطط 4 

۲-اجرای عدالت در جامعه عامل هدایت مردم به راه مستقیم و دوری از افراط 
و تفریط می‌شود. اهدنا ای سواء الصراط 4 


مه ۵ ولد 


+۶ مدا آخی لَهُ تشغ وتشفون نخجة و بی نْعجة واحدة فقال 
َفّنیها وغرّنی فی لطاب 
این برادر من است که برای او نود و نه میش و برای من تنها یک میش 
است. امّا (با آن همه سرمایه به من) می‌گوید: آن یک میش را هم به من 
واگذار و در گفتگو بر من غلبه نموده است. 
نکته‌ها: 


8 جمله‌ی « کفلنما» یعنی کفالت آن را به من واگذار و این کنایه از بخشش و هدیه است و 
«عرّنی» از عرت به معنای غلبه است. 
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پیام‌ها: 
۱-نزاع به معنای نفی برادری نیست. «خصان بغی 4 ان هذا اخی » 
۲-انسان» حریص و زیاده‌طلب است و هرگز از مال دنیا سیر نمی شود. «اکفلنیها » 
(بر خلاف نظریه برخی فلاسفه که آزادی در رسیدن به شهوات و غرایز را 
وسیله آرامش می‌دانند و می‌گویند: انسان همین که سیر شد آرام می‌شود). 
۳ کسانی که قصد تصاحب حقّ دیگران را دارند. مقذمات حقوقی و استدلالی 
کار خود را هم برای دادگاه آماده می‌کنند. «عرّنی ف اخطاب 4 
6 چه بسا مظلومی که نتواند حق خود را درست بیان کند و در سخن. از ظالم کم 
بیاورد. پس قاضی باید بدنبال کشف حقیقت باشد و فریب خوش‌زبانی متهم 
را نخورد. «عزنی فق اخطاب 4 
+۲ » قال للم بسُوّال نَفجتك ال نخاجه وان کثیراً تن أنخَْطاء 
یی بَحَضَهُْ علی بَعض لا این منوا و عَملواً آلصَالحات و 
بل مَاهخوط اوذ آنْما فتنْ فلستَغق رب وخ اجعا و ناب 
(داود) گفت: حقّا که او با درخواست افزودن میش تو به میش‌های خودش به تو 
ستم کرده است و البتّه بسیاری از شریکان, بعضی بر بعضی ستم می‌کنند. مگر 
کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته انجام می‌دهند و آنان کم هستند و داود 
متوجّه شد که ما او را (با این صحنه و طرح نزاع) آزمایش کردیم» پس (از قضاوت 
خود قبل از شنیدن سخن طرف مقابل پشیمان شد و) از پروردگارش آمرزش 
خواست و به رکوع در افتاد و توبه و انابه کرد. 
۲۵ » فعَفزْنا له ذیك وان له عندها تلف وشن ماب 


پس ما آن (قضاوت عجولانه) را بر او بخشیدیم و البتّه برای او در نزد ما 
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نکته‌ها: 


8 ماجرای قضاوت حضرت داود در تورات کنونی نیز آمده است. امّا متفاوت از آنجه در قرآن 


آمده است که با مقام انبیا نمی‌سازد و کذب و دروغی بیش نیست. 

در فصل ۱۲ تورات کتاب اشموئیل می‌خوانیم: کسی نزد مشاور داود آمد و گفت: در شهری 
دو نفر بودند که یکی غنی و دیگری فقیره غنی گوسفند و گاو بسیار داشت و فقیر تنها یک 
بّه‌ی کوچک داشت. مسافر غریبی نزد شخص غنی آمد. او بخل کرد و از مال خودش خرج 
نکرده بلکه بژه‌ی مرد فقیر را ذیح کرد تا از مسافر غریب پذیرایی کند. اکنون فتوای داود 
داود عصبانی شد و گفت: کسی که اين ار را کرده مستحق قتل است. او باید چهار گوسفند 
به جای یک گوسفند بدهد. سوّال کننده گفت: ای داود! آن مرد تویی! داود فهمید که مرادش 
از طرح سوال این بود که تو که همسر داشتی چرا همسر همسایدات را با توطئه تصاحب 
کردی؟ لذا داود ناراحت شد و توبه کرد!! 


پیام‌ها: 

۱ قضاوت. نباید عجولانه و بر اساس شنیدن سخن یکی از طرفین باشد. 
(حضرت داود با شنیدن سخن یک نفر از طرفین دعوا قضاوت کرد و فرمود: 
جلقد ظلمك » و به همین دلیل از خداوند عذر خواست). 

۲ افزون‌طلبی ظلم است گرچه انسان موفق به افزودن نشود. «ظلمك بسوّال نعجتك 
الی نعاجه 4 

۳ انسان می‌تواند مالک اموال زیاد باشد. حضرت داود از داشتن ۹٩٩‏ میش انتقاد 
نکرد بلکه از افزون‌طلبی ظالمانه برادر انتقاد کرد). «لقد ظلمك... » 

6 در انتخاب همکار و شریک باید محور کار ایمان و عمل صالح باشد وگرنه 
خطر کلاهبرداری و تجاوز به حقوق شرکاء در پیش است. «کنیرا من اخلطاء 
لییغی... الا الذِین آمنوا > 

۵ -ایمان و عمل صالح در کنار هم کارسازند. «آمنوا و عملوا الصامات 4 
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۷-شرکت. بستری برای لغزش و ضایع کردن حق شریک است. +کثیراً من الخلطاء 
لیبغی 4 

۷ اقتصاد سالم در سایه‌ی ایمان و عمل صالح ات یبد الا زین امفا و 
عملوا الصالات 4 

۸-کسانی که حقّ دیگران را مراعات کنند بسیار کمند. «قلیل ما هم > 

4 آزمایش حتّی برای پیامبران الهی مطرح است. ما فتاه » 

۰-سفارش به ایمان و عمل صالح و مراعات حقوق مردم بهترین رهنمود است. 
(از حضرت داود رهنمود خواستند: #اهدنا ای سواء الصراط » حضرت فرمود: 
دکثبراً من امخلطاء لیبغی... الا این آمنوا... > 

۱ انبیا به خاطر ساده‌ترین لغزش, بهترین نوع انابه و توبه را از خود نشان 
می‌دادند. (ترک اولای حضرت داود این بود که قبل از شنیدن سخن هر دو 
طرف قضاوت کرد). «فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب » 

۲- توبه‌ی فوری ارزش زیادی دارد. بفاستغفر »حرف فاء) 

۳-ربوبیّت الهی زمینه درخواست آمرزش است. «فاستغفر ریّه 4 

6 حقوق مردم به قدری مهم است که عجله در داوری حتی اگر از پیامبر 
معصوم سر زند باید همراه با استغفار باشد. بفاستغفر ریّه » 

۵ رکوع در نماز» قبل از اسلام نیز بوده است. خر راکعا 4 

توبه باید هم ظاهری باشد و هم درونی و عمقی. «خرّ راکعاً و اناب » 

۷- توبه‌ی فوری» پذیرش فوری را به دنبال دارد. شاستغفر... فغفرنا له » 

۸- توبه» غیر از جبران گذشته آینده را نیز تأمین می‌کند. «فغفرنا له ذلك و ان له 
عندنا لزلنی و حسن مب 4 

٩-مقام‏ معنوی, آن گاه ارزش دارد که همراه با حسن عاقبت و تأمین آینده باشد. 
زلنی و حسن مأب 4 


۰ گاهی دنیا و آخحرت برای یک نفر جمع می‌شود. ۲شددنا ملکه - سخرنا امبال 
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معه - عندنا لزلقی و حسن مب 4 
۲ 4یا داودُ انا جعلناك خليقة فی ألأزض فاخکم بَیّنَ آلناس بالق 
دق او در اه کی اش هن ره م8 ی ری 8 
و ا تتبع الهوی فیضكك عن سبیل الته ان الذین تضلون عن 
سبیل له لَُْ عَدَابٌ دید بما نوا وم آلجساب 
ای داود! همانا ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم پس میان مردم به حقَ 
داوری کن و از هواها و هوس‌ها پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف 
می‌کند. البتّه کسانی که از راه خدا منحرف می‌شوند برایشان عذاب سختی 


است به خاطر آن که روز قيامت را فراموش کردند. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند تدبیر امور بندگانش را به انبیا سپرده است. «یا داود انا جعلناك خليفة » 

۲ تدبیر امور مردم حق خداست که به هر کس بخواهد واگذار می‌کند. «نا 
جعلناك 4 

۳دین از سیاست جدا نیست. «یا داود انا جعلناك خليفة » 

4 حکومت بر مردم. نعمت بزرگی است که شکر آن» اجرای عدالت در میان 
مردم است. «جعلناك خليفة... فاحکم بین الناس باحق 4 

۵ محور قضاوت باید حق باشد. «فاحکم بین الناس باحق » 

۲-رهبران و داوران جامعه باید از هوای نفس دور باشند. «خليفة... فاحکم... لا تتبع 
اموی 4 

۷ در مدیریّت حتّی المقدور نیروها را حفظ کنید. (خداوند به حاطر یک ترک 
اولی. اولیای خود را از گردونه‌ی اجتماع خارج نمی‌کند). «شاستغفر ربه... 
فغفرنا... یا داود انا جعلناك 4 

۸- قضاوت از شئون حکومت است و باید الهی باشد. «شددنا ملکه - انا جعلناك 
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سوره ۳۸ ص - آیه 4۲۰۵ ۹۹ 
خليفة - فاحکم 4 

4 حکومت دینی» سابقه‌ای بس طولانی دارد. شددنا ملکه - جعلناك خليفة - 
فاحکم 4 


۰- رفتار خلیفه‌ی خدا باید پرتوی از افعال الهی باشد. «واللّه یقضی باق ۱۲ 
فاحکم بین لاس باق 4 
۱-هر چه در برابر حق قرار گیرد. هوی و هوس است. «فاحکم بین الناس بالق ولا 


تتبع اموی 4 
۲ خطر قضاوت. دوری از حقّ و توخه به هواهای نفسانی است. شاحکم... 
باحق ولا تتبع اموی 4 


۳_همه انسان‌ها حتی انبیا در معرض دام هوس هستند که از طریق هشدارهای 
الهی مصون می‌مانند. «ا تتبع اهوی 4 

۶-هوی پرستی ممنوع است. خواه تمایلات فردی و شخصی باشد یا گروهی و 
حزبی. لا تتبع اموی » 

۵-هوی پرستی با انحراف مساوی است. ۶ تتبع اموی فیضلّك 4 

7 خطرات گام به گام پیش می‌آید ( گام اول هوی پرستی گام دوم انحراف از 
راه خداء گام سوم فراموش کردن حساب و قیامت و در نتیجه عذاب شدید). 
لا تتبع اموی فیضلك... م عذاب شدید با نسوا یوم احساب 4 

۷-ایمان به معاد کافی نیست. باید انسان یاد معاد باشد. (در مورد بعضی افراد 
قرآن می‌فرماید: «ا یومن بیوم احساب ۲74 ایمان به معاد ندارد ولی در این آیه 
می‌خوانیم: ایمان هست ولی معاد را فراموش می‌کند. «سوا یوم احساب 4 

۸-هوی پرستی و فراموش کردن روز قیامت. خطراتی است که حاکمان جامعه 
را تهدید می‌کند. «جعلناك خليفة... لا تتبع اموی... نسوا یوم احساب 4 


۱. غافر» ۲۰. ۲. غافر» ۲۷. 
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۱۰۰ تشمنیر کوو (۸) جزء ۲۳ 
۲۷۶ وما خُلَفنا آسْعاء والزض وما بَیْنَُما باطلاً لك ظن ادن 
فا فویلذینکفووبن نا 
و ما آسمان و زمین و آن چه را میان آنهاست بیهوده نيافريديم اين. پندار کسانی 
است که کفر ورزیدند» پس وای از آتش (دوزخ) بر کسانی که کافر شدند! 


هر ص ان 


(۲۸ » ام نجْعل آَلّذینَ منوا وَعْملُواً آلصالحات کالمفسدین فی 
آلازض أم نجْعل آلملتقین کالْفجٌّار 
آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند همانند فسادگران در 


پیام‌ها: 

۱- در جهان بینی الهی. افرینش هدفدار است. ما خلقنا... باطلا »و در بینش غیر 
الهی» آفرینش بی هدف است. «ذلك ظن الّذین کفروا » 

۲ چون نظام هستی بر اساس حق است پس داوری نیز باید بر اساس حقّ باشد 
تا نظام قانون با نظام آفرینش همسو باشند. «احکم... بالمق... و ما خلقنا... باطلا 4 

۳ در تمام هستی. هیچ درّه‌ای بیهوده خلق نشده است. «ما خلقنا السماء و الارض و 
ما بینهما باطلا 4 

۶ کفار برای اعتقادات خود دلیل ندارند بلکه تکیه‌گاهشان ظن و گمان است. 
چظن اآذین... » 

۵ چون آفرینش هدفدار است. هرگز رها نمی‌شود و تا روز قيامت و رسیدن 
مومن و مفسد به پاداش و کیفر ادامه دارد. «و ما خلقنا... باطلا... فویل للّذینْ کفروا 
من النار # 

دلیل معاده حکمت و عدالت الهی است. حکمت: هیچ جیزی بیهوده خلق 
نشده است. اما عدالت: آیا ما فجّار و متّقين را یکسان قرار می‌دهیم؟ ما 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۸60 ۳۱۷۰: ۲۷ 

سوره ۳۸ ص - آیه 4۲۹ ۱۱ 
خلقنا... باطلا - ام نجعل الّفین کالفجّار 4 

۷ تقواء کناره‌گیری و گوشه‌نشینی نیست. بلکه به میدان آمدن و کار کردن است؛ 
البته کار نیک. «الّذین آمنوا و عملوا الصامات... التقین > 

۸-فساد تنها قتل و جنایت نیست. بلکه گناه نوعی فساد است. «کالشسدین... 
کافجار 4 

4 اگر کسی صالحان و مفسدان را به یک چشم بنگرد. گویا هستی را باطل 
شمرده است. «ام تجعل الذین آمنوا... کالفسدین 4 


ه و 


لوا باب 


۶ 
۱ 


( 4 کتَابٍ أنرلناه لك مُبَارك دیا آباته وَلیتذکر 
(این) کتاب مبارکی است که به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدیّر 
کنند و خردمندان پند گیر ند. 
نکته‌ها: 
8 «مبارك» به چیزی گفته می‌شود که فایده و خیر آن» رشد و فزونی زیاد و ثابت داشته باشد. 
قرآن از منبع عبارک انس هبار ك اللی# در شب عبارک تازل شده: اس ظق لبلة میا کدة 
در مکان مبارک نازل شده «ببکة مبارکا» و خودش نیز مبارک است. :کتاب... مبارك 4 


8 سیمای قرآن در اين آیه ترسیم شده است: 

الف) متن آن نوشته شده است. «کتاب» 

ب) از سرچشمه‌ی وحی و علم بی نهایتالهی است. «انزلنام 

ج) گیرنده‌ی آن شخص معصوم است. «اليك» 

د) محتوایش پر برکت است. «مبارك» 

ه) هدف از نزول تدیّر در آن است. «لیذبروا» 

و) علم و آگاهی به نکات و معارف آن» مقدّمه‌ی حرکت معنوی و قرب به خداست. «لیتذکر» 
ز) کسانی این توفیق را خواهند داشت که خردمند باشند. «اولواالالباب» 
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اهمّیت قرآن قدتر ذر آن 

# کسی که در آیات قرآن تدیُر نکند سزاوار تحقیر الهی است. فلا یتدبُرون القرآن ام علی 
قلوب اقفاها ۲۱74 

الم باتش کس انس که کرش تا ححصیل و ریس فان تافی. شکرتواربانیی با 
کنم تعلمون الکتاب و باکنتم تدرسون 1« 

* کتاب آسمانی را باید با جیت گرفت. «خذ الکتاب بقوة ۲۱ 

# کسانی که قرآن را مهجور کردنده در قیامت مورد شکایت پیامبر اکرم ع قرار می‌گیرند. و 
قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا (*) 

* امام سخاد اد فرمود: اگر قرآن داشته باشم و تنها باشم احساس غربت نمی‌کنم. «لو مات 
من بین الشرق و الغرب لا استوحشت بعد آن یکون القرآن معی»۹1) 

# حضرت علی ملثْلا فرمود: قرآن دریایی است که هیچ کس به قعر آن نمی‌رسد. «بعراً لا 
پدرك قعره1(6) 


# امام خمینی جّ به شدّت تأسف می‌خورد که چرا تمام عمر خود را صرف تدّبر در قرآن نکرده 


ز 


۱- قرآن مبارک است. (تلاوت. تذبر تاریخ. استدلال داستان» الگوهای؛ 


پسام‌ها: 


معارف. اخبار غیبی. تشبیهات. اوامر و نواهی آن» همه و همه پر از راز و رمز 
است). «کتاب... مبارك 4 

۲ گرچه قرآن مبارک است. امّا برای تدیُر است. نه فقط تبرزک جستن به ظاهر 
آن. (برای حفظ منزل. مسافر و عروس از خطرات) «کتاب... مبارك لیدبُروا » 


۱. محمّد ۲۶ . ۲ آل عمران ۷۹. ۳طریم: ۱۱۲ 
۶ فرقان ۳۰. ۵ کافی» ج ۲ ص ۰1۰۲ 1 نهج‌البلاغه خطبه ۱1۹۸ 
۷ صحیفه نور» ج ۰۲۰ ص ۰ ۲. 
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۳ تذبر در قرآن مقدمه‌ی تذکر است وگرنه چه بسا انسان اسرار و لطایف علمی 
قرآن را درک کند ولی مایه‌ی غرورش شود. «یدبروا -یتذکر 4 

ِ ۳ باید در همه‌ی آیات قرآن باشد نه تنها در آبات الاحکام. جلیذبروا آیاته > 

۵ - شرط تدبّر و بهره‌گیری و پندپذیری عقل و خرد است. فلیذبرو... و لیتذکر 
اولواالالباب 4 

1-کسانی که از قرآن متذکُر نمی‌شوند. بی‌خردند. «یتذکُر اولواالالباب > 

۷ قرآن مطابق عقل و خرد است. لذا اهل خرد با تدیّر در آن به احکام و رموزش 
پی‌می‌برند. «لیتذکر اولوا الالباب 4»(در قرآن, امری مخالف عقل یافت نمی‌شود) 

۸-معارف قرآن پایان ناپذیر است. این که به همه دستور تدیّر می‌دهد نشان آن 
است که هر کس تدیر کند به نکته‌ی تازه‌ای می‌رسد و اگر علما و دانشمندان 
گذشته همه‌ی اسرار قرآن را فهمیده باشنده تدیر ما لغو است. «لیدیروا آیاته > 


۳ 


زز 


۳۰+ ووهینا لاو شلیْمان ِفم له وب 
و ما به داود سلیمان را بخشیدیم. او بنده‌ی خوبی بود» زیرا که بسیار به 


درگاه ما روی می‌آورد. 


۲ "‌ ۰12 ۱۳۹ .8 2۰2 10 
۲۷۶ اذ عرض علنه بالعشی آلصافنات الجنا 


مشغول سان دیدن بود). 
۳۷ فقال ی أَْبَیِتْ حبّ خی عن ذِکْر زبَی ختّی تَوَازث بالججاب 
پس سلیمان گفت: من اين اسبان را به خاطر پروردگارم (و برای جهاد با 


کقار) دوست دارم. (سان دیدن ادامه داشت) تا آنکه اسبان از دیدگان او 


پنهان شدند. 
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۳۲ زدوها عَلی فطفق مَشخا بالسُوق وألغْتاق 
(پس زستور داه) آشیان زا شرت من بازگردافیه (قا بان دیگر آنها را بدیم) 
پس شروع کرد (به نوازش کردن اسبان و) تا ساق‌ها و گردن‌های اسبان را 
دست می کشید. 
نکنه‌ها: 
8 «صافنات» جمح «صافنة» به اسبی گفته می‌شود که هنگام ایستادن یکی از دست‌های 


خود راکمی بلند می‌کند و نوک سم را به زمین می‌گذارد که این امر. نشانه‌ی چابکی اوست. 


«جیاد» یا جمع «جواد» به معنای اسب تندرو است یا جمع «جِیّد» یعنی نفیس و ارزشمند. 


8 کلمه‌ی «خبر» در مورد اموال دنیا نیز به کار می‌رود که در اینجا مراد از آن» اسبان هستند. 


ترکیب «حَبّ اخبر» به معنای دوست داشتن چیزی است که به انسان خیر می‌رساند. 
چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: «و انه مب ابر لشدید 6( 
یک توضیح و بررسی 
در مورد این آیات» دو تفسیر کاملاً متفاوت بیان شده است که مطابق آنچه ما گفتیم: 
روزی حضرت سلیمان به هنگام عصر از اسبان تیزرو که برای جهاد آماده کرده بود سان 
می‌دید. نظیر سان دیدنی که در آیه ۱۷ سوره‌ی نمل می‌خوانیم: و حشر لسلییان جنوده من 
امن و الانس 4 علاقه‌ی سلیمان به اسبان» جهت اهداف رزمی و برای خدا بود و لذا فرمود: 
سرچشمه‌ی علاقه من یاد خداست. «حببت حب الخیر عن ذکر ری 4 نگاه سلیمان هم چنان 
ادامه داشت تا اسب‌ها از دیدگان سلیمان پنهان شدند. او دستور داد بار دیگر اسبان ر 
برگردانید و رژه را تکرار کنید. در سان دوّم» سلیمان دستی بر گردن و ساق اسبان کشید و بدین 
وسیله از مربیان نیز قدردانی کرد. 
این تفسیر» هم با ظاهر آیه سازگار است و هم فخر رازی و سید مرتضی آن را نقل کرده‌اند 
و از بیان مرحوم علامه مجلسی در جلد ۱۴ بحاره ص ۱۰۴ نیز استفاده می‌شود. بر اساس این 


ِ عادیات. ۸ 
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تفسیر مراد از جمله «توارت باحجاب» دور شدن اسبان از محل سان و دیدگان حضرت 
سلیمان 9 مراد از جمله‌ی «ردوها علیْ» تقاضای تکرار سان اتبنگا: 

اما در بعضی تفاسیر می‌خوانیم: سلیمان آن چنان در تماشای اسبان غرق شد که خورشید 
غروب کرد و نماز عصرش از دست رفت. لذا ناراحت شد و دستور داد خورشید برگردد و 
مشغول وضو شد و سر و گردن و پاهایش را مسح کرد. 

۱. نامی از خورشید در آیه نیست تا مراد از «توارت بااحجاب» غروب آن و مراد از «ردوها 
علی» بازگشت آن باشد. 
چگونه در آیه‌ی بعد فردی غافل از نماز معزفی می‌نماید!؟ 

۳ دستور برگشتن خورشید با لحنی آمرانه «ردوها عیٌ» چه توجیهی دارد؟ اگر نمازی که 
خورشید برای نماز نافله چه توجیهی دارد؟ 
اصول عقلی که می‌گوید: باید انبیا معصوم باشند سازگار نیست. لذا بهتر است فهم اين روایات 
را به اهلش واگذاریم (۱) 


پیام‌ها: 

۱-فرزندء هدیه‌ای الهی است. هیناه 

۲-محور ستایش خداوند از انسان بندگی اوست. «نعم العبد اه اژاب » 

۳ شرایط تلخ و شیرین در اولیای خدا اثری ندارد. (جمله‌ی (نعم العبد» هم برای 
حضرت داود و سلیمان آمده است که تمام امکانات برایشان فراهم بود و هم 


۱ تفسیر نمونه. 
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۳ تفسیر تور (۸) جزء ۲۳ 

6 توجه و رجوع به خداوند باید دایمی باشد. «اوّاب » 

0-سان دیدن از امکانات و نیروهای رزمی. کاری پسندیده است. «عرض علیه... > 

۲-رهبر باید شخصاً از نیروها سان ببیند و آگاهی از کمیّت و کیفیّت نیروها و 
امکانات. شرط رهبری است. «عرض علیه > 

۷ بالاترین مقام از حیوانات بازدید می‌کند و اين. هم پیام مدیریّتی دارد و هم 
پیام تواضع. +عرض علیه بالصافنات المیاد 4 

۸-مراسم رژه و سان دیدن لازمه‌ی نیروهای رزمنده است. «عرض علیه... » 
چنانکه در جای دیگر فرمود: لشگریان سلیمان در برابر او رژه رفتند. چجنوده 
من اب والانس )۲۱۲ 

4 محبت و علاقه به اموال و امکانات اگر هدفدار و متعادل باشد مانعی ندارد. 
احببت حبّ اخیر عن ذکر ریق » حضرت سلیمان در این ایه می‌فرماید: علاقه‌ی 
من به اسبان از سر عشق به خداست. (زیرا هر چه لشکر توحید مجهزتر 
باشد. سبب عزّت بیشتری است). 

۰-اسبان رزمی. مورد علاقه پیامبران الهی بوده است. «احببت حبّ الخیر 4 چنانکه 
قرآن نیز به نفس‌اسبان قسم یاد کرده است. و العادیات ضبحاً > 

۱-گاهی لازم است بازدید تکرار شود. ردوها علٌ 4 

۲- حیوانات مسح و دست کشیدن انسان‌ها را احساس می‌کنند. «فطفق مسحاً 4 

۳ ترحٌم بر حیوانات و نوازش آنها کار انبیاست. «فطفق مسحا بالسّوق والاعناق 4 

۶ -سان دیدن باید با ملاطفت همراه باشد. «عرض علیه - فطفق مسحا » 


۱ نمل؛ ۱۷ 
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| را هو 48 
+ و لقَدٌ فتنا شلتمان وألقتنا علی کزسته جسدا تم آناب 


درگاه خدا انابه و توبه کرد. 


۳۰ قال رب آغفز ی وب لی لا ُنبغی لخد من بفیی ال 
آنت ألوَهَات 
و گفت: پروردگارا! مرا بیامرز و به من فرمانروایی و ملکی عطا کن که پس 
از من سراوار هیچ کس نباشد. همانا تو بسیار بخشنده‌ای. 

نکته‌ها: 
در این آیات سخن از آزمایش سخت حضرت سلیمان است. امّا در اينکه این آزمایش چه 

بوده» چند نظر است: 
لف) سلیمان چندین همسر داشت و آرزو داشت فرزندان زیاد و برومندی نصیبش شود که 

بازوی او در اداره کشور باشنده امّا از خداوند غافل شد و «ان شاء اللّد» نگفت. لذا هیچ 


1 


فرزندی برای او تولد نیافت جز فرزندی ناقص الخلقه که همچون جسدی بی‌روح آن را بر 
ب) خداوند. خود سلیمان را به بیماری سختی گرفتار کرد که همچون جسدی بی‌روح روی 
تخت افتاده بود سپس او را به حالت اول برگرداند و شفا داد. (با توجّه به اينکه «اناب» به 
معنای برگشتن است). 
ج) خداوند. جنازه فرزندش را که بسیار مورد علاقه او بود به روی تختش انداخت. 


پیام‌ها: 
۱-همه‌ی مردم حتّی انبیا آزمایش می‌شوند. هتنا سلیان 4 
۲ آزمایش وسیله‌ی صیقلی شدن روح و قرب به خحداست. فتنا... 2 اناب 4 


۳ انحصار قدرت در افراد معصوم و الهی. سبب استبداد و انحراف نمی‌شود. 
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۱۰۸ تفر کون (۱) جزء ۲۳ 
چهب لی ملکاً لا ینبغی لاحد > 

۶ اول خود را با توبه و انابه پاک کنیم و ظرف روح را شستشو دهیم سپس از 
خداوند حکومت و قدرت بخواهيم. بر اغفرلی و هب ی » 

۵ استغفار قبل از دعاء سبب استجابت دعاست. رپ اغفرلی و هب لی ملکاً » 

٩-برخی‏ انبیا به سراغ قدرت و حکومت می‌رفتند. چهب لی ملکاً » 

۷ قدرت آنبیا با زور و کودتا نیست. از طریق الطاف الهی است. «هب ی ملکا » 

۸-لازمه‌ی کسب معنویّت و انابه و تضرّع. انزوا و گوشه‌گیری نیست. «#م اناب... 
هب لی ملکاً » 

4 عدم دخالت در سیاست قداست آفرین است. (هب لی ملکاً » 

۰ از خداوند تنها رفع مشکل و شفای مرض را نخواهید بلکه علاوه بر جبران 
و اصلاح گذشته. کسب قدرت و نجات امّت را نیز درخواست کنید. ۸ 
آثانب: هب آن لها 

۱-همّت بلند حضرت سلیمان» سبب درخحواست‌های بلند او از حداوند 
می‌شود. هلا نی لاد » 

۲-در دعا و مناجات. صفات و نام‌هایی را درباره‌ی خداوند ذکر کنید که با دعا 
تناسب داشته باشد. هب ی -انت الوهاب > 

۳ بخشش گسترده و پی در پی مخصوص خداوند است. «نك انت الوهاب 4 

۳ فسَُرنا له الزیح تَجّرٍی بأغره را حنِثْ آصابِ 
پس ما باد را مسخُر او ساختیم که به فرمان او هر کجا می‌خواهد به نرمی 
و آرامی حرکت کند. 


۳۷ وَآلشیاطین کل بت ء وغْوّاص 4۳۸و آخرین شُقرّنینْ فی 
صفاد 


۳۲۲6۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 
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و جن‌های سرکش را (مسخْر او ساختیم) هر بنّا و غوّاصی از آنها را. و 
گروه دیگری از جن‌ها که در غل و زنجیر (و تحت سلطه‌ی او) بودند. 
+۳۹ »ها عَطاوٌ امن أو سك بغتر حساب 
(گفتیم:) این بخشش بی‌حساب ماست. به هر کس می‌خواهی ببخش يا امساک کن. 
4۰ »وان له عندنا زلفی وَحْشن ماب 


نکنه‌ها: 
8 کلمه‌ی «رخاء» به معنای آسانی است. اين باده تخت سلیمان را بلند و آرام به هر کجا که او 


اراده می‌کرد فرو می‌نشاند. 
مراد از «الشیاطین» یا شیاطین جتّی است که مسخر سلیمان شدند با آنکه طبیعتشان تمد 
و سرکشی است و يا اعم از انسان‌های سرکش و جنیان متمرّد است. زیرا کلمه شیطان با 
این مفهوم وسیع نیز در قرآن آمده است. «شیاطین الانس و امن ۱۱ 
خداوند به اعجاز خوده همه نیروهای طبیعی انسانی و جنی را تحت سلطه‌ی سلیمان قرار 
داد. گروهی در خشکی آنچه را او می‌خواست می‌ساختنده «ناء » و گروهی نیازهای 
حکومت او را در دریا بر آورده می‌کردند. «غوّاص 4 

مراد از هذا عطاوّنا... بغرم حساب ‏ عطای بی‌حساب الهی به پیامبران است که مورد 


نا 


1 


۳" 


محاسبه و مواخذه قرار نمی‌گیرد. 
خداوند در اين آیات به الطافی که به حضرت سلیمان داشته اشاره دارده از جمله: تسخیر باد 


نا 


و بهره‌گیری از نیروی جِن و مهار کردن نیروهای مخرّب و تفوبض اختیار و مقام قرب الهی 
9 آینده‌ای درخشان. 


این نعمت‌ها گوشه‌ای از حکومت نمونه‌ای است که او درخواست کرده بود. آری» یک 


5 انعام ۲( 
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حکومت نمونه باید از نیروهای مخرّب درامان باشد «مقزنین ف الاصفاد» باید مشکل 
ارتباط سریع و حمل و نقل را حل کند. «سخرنا له الرج بامره» از تخضص‌ها استفاده کند. 
«بتاء وغواص» قدرت تصمیم داشته باشد «فامنن او امسك» دستش باز باشد «بغیر 


حساب» و در عین حال آینده‌ی معنویّت او تأمین باشد. «عندنا لزلی و حسن مب» 


نا 


حکومت لغزشگاهی برای انحراف و بد عاقبت شدن است و لذا حضرت یوسف در چاه و 
زنذان نگفت: قرف ستلما» لیکن همین کف یه خکومت رسیک از خداوند خسخ عافیت و 
مسلمان مردن را درخواست کرد «ربّ قد آتیتنی من اللك و علمتنی من تأویل الاحادیث 
فاطر السموات والارض انت ولیٌ فی الدنیا والاخرة توفنی مسلیا واحقنی بالصاین »1 و 
حضرت سلیمان نیز خوش عاقبت شد. «حسن مب 4 
پیام‌ها: 
۱ خداوند دعای صالحان را مستجاب می‌کند. هب ی ملکا... نسخُرنا له الرع 4 
۲ اجابت پروردگار نشانه‌ی روا بودن درحواست سلیمان مبنی بر حکومت 
بی‌نظیر است. هب ی ملکا... فسخْرنا له الرج 4 

۳ با اراده‌ی خداوند. طبیعت هم می‌تواند مفید باشد و هم مضر. برع 
صرصر ۳۱ سخُرنا له الریج » 

۶ انبیا دارای ولایت تکوینی هستند. «تجری بامره... حیث اصاب 4 

۵-در برابر حکومت حضرت سلیمان هنوز صنعت دیا بسیار عقب مانده است. 
«سخرنا له الرج والشیاطین کل بناء و غواص 4 

1 جنیان می‌توانند به سود انسان کار کنند. «الشیاطین کل بتاء و غواص 4 

۷از نیروهای متمرّد نیز می‌توان با مدیریّت صحیح بهره‌برداری کرد. الشیاطین 

کل بّاء و غوّاص 4 


۸-جنّ. دارای عقل و شعور و تخصص است. چتاء و غوزاص 4 


اوه اف 
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اسان ار موی کرت تس یی اسان عییشت فترنت تساط و 
جن و شیاطین را نیز دارد. «ٍبّاء و غرّاص 4 

۰- دریا یکی از منابع ثروت و قدرت است. ۶و الشیاطین کل بتاء و غرّاص 4 

۱- در مدیریّت برای اجرای طرح‌های مهم باید همه‌ی نیروها را بسیج کرد. 
کل بناء و غواص 4 

۲ استفاده از تخصص بیگانگان و غیر مومنان مانعی ندارد. «الشیاطین کل بتاء و 
غوّاص 4 

۳ در حکومت الهی نیز زندان ضروری است. از اينکه بعضی جئیان باء و 
غواص بودند و بعضی در قید و بند. معلوم می‌شود که این دسته اگر آزاد 
بودند در حکومت سلیمان ات اخلال ایجاد می‌کردند. «مقژنین نی الاصفاد 4 

۶ در حکومت‌های الهی. قدرت و اختیارات. از طرف خداوند به حاکم 
تفویض می‌شود. «سحرنا - هذا عطاء‌نا فامنن او امسك 4 

۵-در میان عطا و منع تقدم با بخشش است. («فامنن» قبل از (امسك» است) 

7 حکومتی الهی است که در آن امنیّت» صنعت. مدیریّت و امکانات طبیعی 
همراه با مقام معنوی باشد. +سخرنا -بناء و غواص -و ان له عندنا لزلی 4 

۷ توسعه‌ی مادّی تاء و غوّاص ؛با مقام قرب الهی منافاتی ندارد. «م اناب - قال 
رب اغفر - ان له عندنا لزلنی 4 

۸-اکثر حکومت‌ها در آغاز کار عود چراغ سبز نشان می‌دهند و محبوبیّت نسبی 
دارند ولی به تدریج از محبوبیّت و قدرت آنها کاسته می‌شود. لیکن حکومت 
سلیمان خوش عاقبت بود. «حسن مأب 4 
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* موه ۱ رم 


عذات 


و بنده‌ی ما ایّوب را یاد کن. آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان 


۲ 4 أزکض بزجلك هذا مُعْتَسَلَّ باردٌ وشرات 
(به او گفتیم:) پای خود را بر زمین بزن (تا از زیر پای تو چشمه‌ای جاری 
کنیم) این چشمه‌ی آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است. 
نکته‌ها: 
ها «نصب» به معنای رنج و سختی است. «رکض» کوبیدن پا بر زمین است و «مغتسل» به 


آب یا محل شستن گویند. 


هاگ آمانی مت قفا کرش دنت الق اب رفاک مت 
به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده‌ای» اگر این نعمت‌ها از او گرفته شود او بنده‌ی 
شکرگزاری نخواهد بود. 

زراعت‌های ایّوب را دچار آفت و بلا کرد اما تأثیری در ایوب نگذاشت. سپس بر بدن ایّوب 
حال از مقام شکر او چیزی کاسته نشد. 

چون ایّوب از این امتحان سحت الهی به خوبی پیروز برآمد. خداوند دوباره نعمت‌های خود 


ان او نارگ دانته مامت تسم | یار زاف ۱۶ 
را به او بازگرداند و جسمش را باز 


1 


خداوند برای بازگرداندن سلامتی به جسم یوب به او فرمان می‌دهد که با کوبیدن پا بر 


۱. تفسیر نمونه. 
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زمین, به قدرت الهی چشمه‌ای از آب جاری سازد و با شستشوی بدن خود در آن آب» 
جسمش را از هر بیماری پاک گرداند. 

نا تحمّل سختی از سوی انبیا برکاتی دارده از جمله: 

لف) مردم درباه ان گرفتار غ نمی‌شوند. 

ب) آنان مقام ویژه‌ای در اثر صبر دریافت می‌نمایند. 

ج) اگر الگوها و بزرگان نیز سختی ببیننده فقرا و ضعفا و بیماران تحقیر نمی‌شوند. 


نا 


بر اساس روایات» برخی مردم گمان کردند که حضرت ایّوب گناهی را مرتکب شده که 
گرفتار چنین بلایی شده است و لذا او را شمائت می‌کردند. در حالی که بلا برای اولیا مایه‌ی 
ردو کسب ذرخه آثییت 91 

8 در این سوره. داستان متفاوت دو پیامبر الههی مطرح شده است: یکی حضرت سلیمان 
پیامبری که بالاترین قدرت و امکانات را داشت. دیگری حضرت ایّوب. پیامبری که 
سخت‌ترین تلخی‌ها را برای مذتی طولانی چشید. 

اما قرآن هر دو پیامبر را با عبارت «نعم العبد» ستایش می‌کند. زیرا رفاه و رنج» هیچکدام 


نتوانست آنها را از مدار بندگی خدا خارج سازد. 
آری غواص و صیّاد ماهر چه در دریای شور و چه در دریای شیرین کار خود را به بهترین 
وجه انجام می‌دهد و شوری و شیرین آب در صیّادی و غاصی او اثری ندارد. 
پیام‌ها: 
۱ تاریخ مردان بزرگ نباید فراموش شود. تاریخ انبیا حتی برای پیامبر اسلام 
سازنده است زیرا آشنائی با مشکلات دیگران مایه تقویت صبر و شکیبایی 
است. لواذکر عبدنا ایوب 4 


۲-ایوب بنده حقیقی خداوند بود. «عبدنا > 
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۱۱ تفسیر نور (۸) نج ۲۷ 

۳ شکوه کردن از مشکلات. نزد خدا مانعی ندارد. «نادی ریّه ان مشنی الشیطان > 

6 شیطان بر روح و اعتقاد اولیای خدا سلطه‌ای ندارد اما می تواند در مورد جسم 
آنان نقش ایذایی داشته باشد. جمشنی الشیطان بنصب 4 

۵ - رنج‌ها و مصیبت‌ها میدانی مناسب برای وسوسه شیاطین است. شبنصب 4 
(بنابراین معنی که: شیطان به سبب رنج‌ها با من تماس می‌گیرد.) 

1 دعا جلوه‌ای از عبودیّت است. «عبدنا ایوب اذ نادی ره 4 

۷-برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات. دعا کنيم. نادی ریّه ای مسّنی الشیطان 4 

۸-دعای انبیا مستجاب می‌شود و به دنبال سختی‌ها گشایش است. «رکض 

4 همه جا چشیدن سختی‌ها نشانه‌ی دوری از خدا نیست. (گاهی اولیای خدا 
سخت‌ترین شرایط را تحمّل می‌کنند. در حالی که با زدن پا بر زمین چشمه‌ی 
آب خنک برایشان جاری می‌شود.) «هذا مختسل بارد » 

۰ شستشو با آب سرد برای سلامتی نقش مهمی دارد. «مختسل بارد و شراب 4 
(آب شستشو نیز باید تمیز و قابل آشامیدن باشد). 

۱ طبیعت مسخر خداوند است و خداوند آن را مسخر اولیای خود می‌کند. 
ارکض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 4 

۳ 4 ووهبن له مهم عَهُ رَخمةً مدا وزغزی لأولی لباب 

و ما بر اساس رحمت خویش خانواده‌اش را (که در اثر بیماری سخت و طولانی» از 


او جدا شده بودند) به او بخشیده و برگرداندیم و همانند آنها را به آنان افزودیم (و 


یم رم ۹4 سره مه هم وه بر رقم ۵ ۵ هب وگ رم مه 2 1 
»وّخذ بتدك ضغنا فاضرب تنه و لا تخنث انا وجَدناهُ صابرا نفم 
2 4 ۳ 
العَیْد انه أوَات 
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(و او را از بن بست تعهّدی که کرده بود نجات دادیم. او سوگند یاد کرده بود که به 
خاطر تخلف همسرش ضربه‌ای شلاق به او بزند لیکن چون همسرش وفادار بود 
به او گفتیم:) دسته‌ای از شاخه‌های نازک گیاه به دست خود بگیر و با آن بزن تا 
(بدن همسرت آزرده نشود) و سوگند را مشکن. ما ايّوب را صابر یافتیم چه 
بنده‌ی خوبی که بسیار توبه و آنابه دارد. 
نکته‌ها: 
8 «ضغث» به دسته‌ای از شاخه‌ها و چوب‌های نازک گویند. «حنث» به معنای شکستن عهد 


8 چنانکه در روایات آمده است: همسر ایّوب» زنی فداکار بود که در تمام دوران بیماری او را 
رها نکرد و از او پرستاری نمود. روزی شیطان در شکل یک انسان بر او ظاهر شد و گفت: 
من همسرت را درمان می‌کنم به شرط آنکه بپذیرد من عامل بهبودی‌اش بوده‌ام. 

وقتی این پیشنهاد را به یوب گفت. او بر آشفت و گفت: تو فریب شیطان را خورده‌ای و 


چنین امری را پذیرفته‌ای» آنگاه سوگند یاد کرد که همسرش را تنبیه کند. 


پیام‌ها: 

۱ در سختی‌هاء هرگز از رحمت خدا مأیوس نشوید. «وهبناله اهله... رجة متا > 

۲ خاندان گسترده یک نعمت الهی است. ر مثلهم معهم > 

۳ گشایش‌ها لطف الهی است نه امتیاز و استحقاق ما. جرجة متا » 

۶-تنها خردمندان از فراز و نشیب‌هاء درس عبرت می‌گيرند. «ذکری لاولی الالباب 4 

۵ -راه تخفیف کیفرها را باید از حداوند فراگیریم. «خذ بیدك ضغفاً » 

1-حتی حسن سابقه و فداکاری و از خاندان نبّت بودن. مان عمل به قانون 
نیست. «فاضرب به و لا حنث 4 

۷-در شرایط سخت. به سراغ حل مسأله بروید ولی قانون شکنی نکنید. بفاضرب 
به ولا تحنث 4 
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۸-حرمت عهد و سوگند را حفظ کنیم. لا محنث 4 
4 صبر تلخ است ولیکن عاقبت میوه‌ی شیرین دهد. وهبنا له - وجدناه صابراً > 


۰ انابه و تضرع به درگاه خحداوند سرچشمه‌ی صبر است. «صابراً اه ازاب > 
,40 »وک عبانتآامیم وبشحاق ویخوب أوبی یی و ار 
و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که دارای قوّت و بصیرت بودند یاد کن. 
»ام أَحَْضنَاهُم بحَالصة ذکُرّی آلدّار 


همانا ما آنان را با خلوص ویژه‌ای که یادآور سرای قیامت بود خالص کردیم. 


۷ 4 وا جندنا من آلمضطفین آلاخیّار 


۸ »وأذکز پشماعیل لیس ود آلعفل وکل من آاخیّار 
و اسماعیل و بَسَع و ذوالکفل را که همه از نیکانند» یاد کن. 
نکته‌ها: 


ای یفن رای یباراف سا مه ایا آلسته ۱ 


آمده و برای آنان شش صفت ذکر شده است: بندگی خداء قدرت» بصیرت؛ خلوصء 

برگزیدگی و نیکی. 

ها «مصطفین» جمح «مصطق» به معنای برگزیده است. «اخیار» جمع «خبر» به معنای اهل 
خیر و نیکی است. 

ه «الیسع» که نام او دو بار در قرآن آمده یکی از پیامبران الهی است. 


0 


امام جواد ید در پاسخ عبدالعظیم حسنی فرمود: ذوالکفل بعد از سلیمان جزء ۳۱۳ نفر از 
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پيامبران مرسل و برجسته بود که مثل داود قضاوت می‌کرد و جز برای خدا خشم نکرد.٩‏ 


پیام‌ها: 

۱- تاریخ پاکان و پیامبران و بزرگان را زنده نگاه داریم. براذ کر عبادنا » 

۲ سرچشمه‌ی همه‌ی کمالات پیامبران. عبودیّت است. «عبادنا » قبل از کمالات 
فیک د کر قیقع اک 

۲ رهبر باید دارای قدرت و بصیرت باشد. «اولی الایدی والابصار 4 

6 نشانه‌ی لطف خاص خداوند به بنده‌اش آن است که او همواره یاد قيامت 
باشد. اخلصناهم... ذ کری الذار > 

۵-آحرت اندیشی و دوری از دنیاطلبی از حصوصیات رهبران الهی است. «نا 
اخلصناهم بخالصة ذ کری الذّار » 

1-یاد قیامت. مایه نزدیک شدن انسان به اخلاص است. ۲اخلصناهم... ذکری الدار > 

۷ آهرت اندیشی به انسان بصیرت می‌دهد. و الا یدی والابصار... انا 
اخلصناهم... 4 

۸-بالاترین ارزش آبرو داشتن نزد خداست. «عندنا لن الصطفین 4 

4 کسی که بنده‌ی خالص و نیک خدا باشد. خداوند نام او را گرامی می‌دارد. 
(شما به فکر نام نیک نباشید) نواذکر -واذکر.. » 

۰- یکی از راه‌های دعوت به خی تجلیل از اهل خیر است. اذ کر... » 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۱/60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


4٩‏ + هذا دک ون تین لخن ماب 
اين یاد (ما در دنیا از آنان) است و البته برای پرهیزکاران بازگشتگاهی 


نیکو (در قیامت) خواهد بود. 


«.ه » جنات عَذن مُفتحة لَهمْأ[بواب 0۱ مین فیها یعون فیها 
بِاكهّة کثيرة شراب 
باغ‌های جاودانه‌ای که درهایش به روی آنان گشوده است. در آن جا (بر تخت‌ها) 


تکیه می‌زنند (و) میوه‌های فراوان و نوشیدنی در آن جا طلب می‌کنند. 


+۷ » وَعندهُخ قاصراث لطّوّف أثْرَاَ +۵۲ 4 هَذا ما توغذون نوم 
آلجساب 13 4 هذا ترژفنا مَالهٌ من فاد 
ترفن کاوشان قمصراکي اس گنها به وه راتاتان وهای 
هم‌سالند. این است آن چه برای روز حساب به شماو عده داده می‌شود. این 
رزق ماست که برای آن پایانی نیست. 
پیام‌ها: 
۱-نقل تاریخ نباید سرگرمی باشد بلکه باید هدفدار و وسیله‌ی هوشیاری باشد. 
واذکر... هذا ذکر > 
۲ ذکر ابعاد مختلفی دارد: قرآن ذکر است. «ضن نژلنا الذکر ٩7‏ نماز ذکر است؛ 
چاقم الصلاة لذکری ۲74" تاریخ بزرگان نیز ذکر است. «هذا ذکر 4 (تاریخ بزرگان 
وسیله یادآوری و درس آموزی است). 
۳ تقوا وسیله‌ی خحوش عاقبتی است. «للمتّقین محسن مب »( کلمه «مأب» به معنای 
مرجع و بازگشت است). 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۵۷ 


سوره ۳۸ ص - آیه 4۵٩<‏ ۱۱۹ 

۶-برای جذب مردم؛ به کی گویی اکتفا نکنید. (تنها به «حسن مأب 4 اکتفا نشده 
بلکه به دنبال آن امده است: «جثات عدن... 4) 

۵ شناخت تاریخ گذشته و توجه به جاذبه‌های آینده در گرایش مردم به حق 
موترند. راد گر عنم ماب جتات غرم # 

- انواع نعمت در بهشت جمع است. تعلد باغ‌ها چجثات 4 ابدیّت «عدن » سهل 
الوصول بودن «مفتحة هم الابواب » وفور و کثرت بفاکهة کثيرة » 

۷ نشانه همسر خوب آن است که به غیر شوهر چشم ندوزد. «قاصرات الطرف 4 

۸-نعمت‌های بهشتی. هم حساب وکتاب دارد :یوم احساب 4و هم دائمی است. 
ماله من نفاد # 

٩‏ معاد. جسمانی است. (تکیه کردن بر تخت. خوردن میوه. نوشیدن شراب و 
داشتن همس همه و همه نشانه آن است که معاد جسمانی است). ستکئین, 
فا کهة. شراب, قاصرات الطرف 4 


۵0۲ »هَذّا وان للطاغین لش ماب :۵7 »جَهَنْم تَصَلونها فیس آألْمهَاد 
این (پاداش بهشتیان) و البته برای طغیانگران بازگشت‌گاه بدی است. 
دوزخی که در آن وارد می‌شوند. چه بد آرامگاهی است. 


09 ۳ 


۷ »هد قلیدُوقَوه حمیم وغسَاق ۰۸ »و خر من شکله رواخ 
دیگری از همان نوع برای آنان است. 


0 2 
۳ 


ج٩ه‏ »ها فوج مُفْتمٌ مَُکم لا مزحباً بهخ نم صالوا آلثار 


زیرا که آنان وارد دوزخ شدند. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 


۳۴۲۵96۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۶ قالوا بل انتخ لا مرّحبا یکم انتخ قدمتموه لنا فیفس القرَاز 
(آنان به رهبران و پیش کسوتان خود) گویند: بلکه خوش آمد بر شما مباد 
که تما این غلاب تزا مدای ها بش فوستان ون پس چه‌خا رگا بو انیست: 
۶ ؛قالوا نا من قدم لنا هذا فزذه غذابا ضعفا فی النار 
گویند: «پروردگارا! هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته» پس در 
آتش عذاب او دو برایر بیفرا». 
نکته‌ها: 
«مهاد» از «مهد» به معنای جایگاه و آرامگاه است. 


نا 


«مم» یعنی آب جوشان و «غسّاق» یعنی چرکابی که از پوست دوزخیان می‌چکد. 
«مقتحم» ورود در کار ترسناک را گویند. 

ه «شکل» به معنای مثل و مانند و «ازواج» به معنای انواع است. یعنی انواع دیگری از 
همین گونه عذاب دارند. 


پیام‌ها: 

۱ سرلوحه‌ی خوبی‌ها تقوا و سرلوحه‌ی بدی‌هاء؛ طغیان و سرکشی است. ان 
للمتّقین حسن مب - ان للطاغین لشرّ مب 4 

۲ طغیان عامل بد عاقبتی است. «للطاغین لشرمأب 4 

۶ در قیامت پیروان فساد از پیشگامان خود تنفر دارند. «انتم قدمتموه لنا » 

۵ انسان. دوزخ خود را از پیش می‌فرستد. قدمتموه لنا > 

1 دعوت رنه کتا مسب سلب)شت ات ار کتافکار تیا اه که 
فتن کور ین : انم قذمتموه لنا » شما این عذاب را برای ما فراهم کردید ۳۳ 
خودشان نیز در دوزخ گرفتارند. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۱۲ ۷ 


و ۳ ص - آیه_ 414 ۱ 
۷ در نظام تربیتی اسلام» تشویق و تهدید در کنار هم است. (آیات پاداش متقیر 
و کیفر طاغین) 


۸-کسانی که در دنیا و در مدار ایمان به یکدیگر دعا نکنند. در آحرت و در 
دوزخ به یکدیگر نفرین خواهند کرد. «ریّنا من قدّم لنا » 

٩‏ تنها دعایی که از دوزخیان مستجاب می‌شود. دعای افزودن عذاب برای پیش 
کسوتان کفر است. جزده عذاباً ضعفا 4 جلکل ضعف »6۱۲ 

۰ رد و بدل کردن ناسزا یکی از برخوردهای دوزخیان است. (گروهی 
می‌گویند: «لا مرحبا یکم # ولی جواب می‌شنوند: بل انتم لا مرحبا یکم 4) 


۶ » وقالوا ما لنا لا نزی رجالا کنا نغدهم من آلاشرار 


و گویند: چرا مردانی را که ما آنان را از اشرار می‌شمردیم (در این جا) نمی‌بینیم؟ 


6 م2 


+۳ 4 أَتحْدُنَاهُم سفریا آم زاغث عنهم ابْضاز 
آیا ما (به ناحق) آنان را به مسخره می‌گرفتیم (و امروز اهل بهشتند» یا 
آنکه در جهتّم هستند) و چشمان ما به آنها نمی‌افتد. 
4۲ »ان لك لحق تخاصم أهّل آلنار 
همانا مجادله‌ی اهل آتش یک واقعیّت است. 


نکته‌ها: 


نا 


در روایات معتبر آمده است که: گروهی از شیعیان نزد اهل بیت 9 شکایت کردند که 
گروهی ما را رافصی می‌خوانند و از مشرکان و کفار بدتر می‌دانند. امام ای سوگند یاد کردند 
که شما مشمول شفاعت ما می‌شوید و آنان در دوزخ سراغ شما را خواهند گرفت» سپس این 
آیه را تلاوت کردند: «و قالوا مالنا لا نری رجالاکتا نعذهم من الاشرار».۲1) 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۱/60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


۱۳۲ تفسیر نور (۸) حرء ۲۳ 
سیمایی از تخاصم مجرمان 
در قیامت» هر کس دنبال شریک جرم می‌گردد که گناهش را به دوش او بیندازد: 


بعضی گویند: جامعه ما را منحرف کرد. «لولا نتم لکتا مومنین ۱14 


بعضی گویند: دوست بد ما را منحرف کرد. «لقد اضلنی عن الذکر ۲۳۱4 

بعضی گویند: شریک ما را منحرف کرد. الاخلاًء یومئذ بعضهم لبعض عدو ۳۱6 
بعضی گویند: بزرگان فاسد ما را منحرف کرده‌اند. «اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا ۶۱ 
بعضی گویند: شیطان ما را منحرف کرد. «فلا تلومونی و لوموا انفسکم »۲۹1 


پیام‌ها: 

۱ برخی کسانی که در دنیا از بدان محسوب شده تحقیر می‌شوند. در بهشت 
کامیاب خواهند بود. چا نری رجالاً نعدهم من الاشرار 4 

۲ در دوزخ. افراد یکدیگر را می‌شناسند و هوش و حواس دارند. شالنا لا نری 
رجالا » 

۳ زود قضاوت نکنیم شاید افراد به ظاهر پست امروز عالی مقام‌های قیامت 
باشند. «نعذهم من الاشرار 4 

۶ قيیامت روز اقرار است. «اتخذناهم سخریا » 

۵ - بهشتیان در مجلس انس بر تخت‌ها تکیه زده‌اند ولی دوزخیان با یکدیگر 
جرّوبحث دارند. «متکئین فها 4 «انْ ذلك مق تخاصم اهل النار » 


۳ ۲. فرقان. .۲٩‏ ۳ زخرف» ۷ 


کاس ان ۱ ۵ ابراهيی ۲۲. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 


۳۴۲896۱/60 ۳۷۰: ۲۷ 


سوره ۳۸ ص - آیه 4۷۰ ۷۳ 


19 بقل انم نا مُنذر وما من اه اه آلْواحذ ألْقمَاز 


بگو: من فقط بیم دهنده‌ام و هیچ معبودی جز خداوند یکتای قهار و مقتدر نیست. 
: 1 7 
# رت آلسْموات وَالأْزض وما بَیْتهُما زیر لعفار 
پروردگار آسمان‌ها وزمین وآنچه میان آن دو است. نفوذناپذیر وبسیار آمرزنده 
۷ + قل هو نیوا عظیمٌ نت عنْه مُغرضون 1٩:‏ »ماکان لی 
علمپنعالژغنی با ِختصفون 
بالا هیچ آگاهی نبود. آن گاه که (درباره او با یکدیگر) مجادله می‌کردند. 
۷۶ ان یُوحی الیل نما نا ندی بین 


به من چیزی وحی نمی‌شود مگر از آن رو که من هشدار دهنده‌ای آشکارم. 


نکته‌ها: 


«قهار» به معنای قدرت قاهره‌ای است که همه‌ی قدرت‌هاء مقهور و محکوم او هستند. 


8 در روایات می‌خوانيم که: «نباً عظیم» علقّ بن ابی‌طالب است و خود حضرت فرمود: «انا 
التبا العظیم»۲۱۳ چنانکه در دعای ندبه نیز خطاب به حضرت مهدی ات می‌گویيم: «یابن 


النباء العظي » 


7 


مراد از «ملاء اعلی» همان «افق اعلی» است که در سوره‌ی نجم می‌خوانیم: ۶و هو بالافق 
الاعلی » و هدف معراجء بالا بردن سطح علمی پیامبر بود. «لفریه من آیاتنا» 
بنابراین شاید آیات مذکور این مطلب را دنبال می‌کنند که: 


ای پیامبر! به مردم بگو: علی بن ابیطالب خبر بزرگی است که برخی از شما مسلمانان از او 


۱. کافی ج ۸ ص ۳۰ 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


۱۳ تفسیر نور (۸) حزء ۲۳ 
اعراض می‌کنید (و به سراغ دیگری می‌روید). 

من از عالم بالا بی‌خبر بودم آنگاه که مردم بر ولایت او مخاصمه می‌کردند ولی در سفر 
معراج» امامت علی بن ابیطالب مطرح و تثبیت شد و فکر نکنید امامت او نظر شخصی من 
است» هر چه هست وحی الهی است. 

البتّه این معنا با استمداد از روایات متعدّد و رهنمود تفسیر اطیب‌البیان استفاده شد ولی 


تفاسیر دیگر اين آیه را مقدمه‌ی آیات بعد در مورد آفرینش آدم دانسته‌اند. 


پیام‌ها: 

۱-وظیفه و جایگاه پیامبر باید به مردم اعلام شود. «قل 4 

۲ جایی که غفلت همه را فراگرفته؛ باید از زاویه‌ی انذار سخن گفت. فا آنا 
منذر 4 

۳ انسان با خطرها و آسیب‌هایی روبرو است که بواسطه انذار انبیا می‌تواند 
رهائی یابد. «آنا منذر » 

کقین هتاارزق انلاو دی ترس نیش از فش شایت ابتاه ناسر 4 

۵ب اند اوه زمانی مه تر. امست که از سرخشعه‌ی قدرت باشد. تا منتدر - الواخند 
القهار » 

1-اقتدار در سایه‌ی وحدت است. «لواحد القهّار »(در قرآن شش مورد کلمه‌ی 
تهای امه کف کاوعن انیا کل زا اس ا: 

۷ همه هستی تحت یک مدیریّت و اراده است. «لواحد القهّار رب السموات 
والارض 4 

۸- خداوند تمام هستی را پرورش می‌دهد و همه را رو به کمال می‌برد. ترب 
الستو ات والارض ز عابیی 4 

٩-مربّی‏ باید هم قدرت داشته باشد و هم رحمت. چرت... العزیز الغثار > 

۰ اقبال یا اعراض مردم نشانه‌ی حفانیّت يا بطلان امری نیست. «هو نب عظیم 


انم عنه معرضون #4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۱۰۳۵۷ :۳۱۷ ۳۴۲656۱۱۲60 
سوره ۳۸ ص - آیه 4۷4 ۱۳۵ 
۱- در تبلیغ و هدایت مردم از روش‌های روشن و بدون ابهام استفاده کنید. 
«نذیر مبین 4 
۷۷ ال رب للْلایكة نی خالق شرا من طین 
آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من آفریننده‌ی بشری از گل هستم. 


2 و۶ 


۷۶ فاذٌا سَوّنْتَه و نْفحْتْ فیه من ژوحی فقعوا له ساجدین 


پس همین که او را نظام بخشیدم و از روح خود در او دمیدم» سجده‌کنان 


موش از ماک اففیق: 
۷۳ فسَچّد لاک که أَجْمَعُون :34۷ الیش أَستکبر وکان 
پس فرشتگان همه با هم سجده کردند. مگر ابلیس که تکیّر ورزید و از کافران بود. 
نکته‌ها: 
«سویته» از «استواء» به معنای اعتدال و استواری در آفرینش است. 


ه ممکن است جمله خذ قال 4 مربوط به جمله «تحیمون » در آیات قبل باشد یعنی من از 
ملام اعلی آنکاه که فرشکان برس آفرشش تسام با خذاوند ماذله ی کردند آگاه تردن 


نا 


چنانکه در آیه ۳۰ سوره بقره خواندیم که خداوند به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه 
قرار می‌دهم. آنان گفتند: انسان موجود مفسد و خونریز است از آفریدنش صرف نظر کن و 
ما تو را با حمد خود ستايش و تسبیح می‌کنیم. 

ماجرای خلقت انسان وسجده فرشتگان بر او در سوره‌های بقره» اعراف» حجرء اسراء و 
کهف آمده وتکرار این داستان بیانگر تعضب و نژادپرستی ابلیس و حسادت بر انسان و خطر 
تکبّر و عدم توبه و عذرخواهی است که در طول تاریخ همه‌ی انسان‌ها به نحوی با آن 


درگیر هستند. 


نا 
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ِِ تفسیر نور (۸) جزء ۲۳ 
از سوی دیگر برای توجه دادن انسان به مقام انسانّت است. انسانی که مسجود فرشتگان 


است باید هشیار باشد که ارزش خود را هدر ندهد. 


ها مراد از «نفختٌ فیه من روحی» آن نیست که چیزی از خدا جدا شده و به انسان ملحق شده 
باشد. بلکه منظور بیان منشأً و ریشه‌ی روح انسان است که از عالم بالاست نه عالم خاکی, 
از رسول خدا 2 نقل شده که فرمود: خداوند آدم را آفرید و ما اهل بیت را در نسل او قرار 
داد و به خاطر کرامت ما فرمان سجده صادر کرد پس مسحود قرار گرفتن آدم» برای خداوند 
عبودیّت بود و برای آدم احترام زیرا ما در صلب او بودیم!٩‏ 


نا 


پیام‌ها: 

۱-انسان تنها موجودی است که خداوند قبل از حلقت. آفریدن او را به فرشتگان 
اعلام کرد. «قال ربّك 4 

۲ آفرینش فرشتگان, قبل از انسان بوده است. (زیرا خداوند قبل از انسان با 
فرشتگان گفتگو داشته است). «قال ربّك للملائكة > 

۳متشا وجودی انسان؛ آب و تاک است. فخالی بش من طین 4 

-روح. پس از جسم آفریده شده است. «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی 4 

۵ -روح. از بدن مستقل و جداست. ب«نفخت فیه من روحی # 

1-فرشتگان به خاطر نفخه‌ی الهی. به آدم سجده کردند ولی برحی انسان‌ها حتّی 
به خاطر ذات حقّ برای خدا سجده نمی‌کنند. من روحی... له ساجدین > 

۷ انسان دارای دو بعد ماّی و معنوی است. «من طين -من روحی 4 

۸ الطاف الهی. تاش ق ایا لازم دارد. تا به ظرفیّت‌های مادی پرداخته نشود 
وظیفه روح الهی در آن ممکن نیست. «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی 4 

روح در بدن همه‌ی جانداران هست ولی تعبیر «روحی» مخصوص انسان 


است که از شرافت ویژه‌ای برخوردار است. #نفخت فیه من روحی #4 


ا. یر تورالقلین, 
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۰-روح پدیده‌ای لطیف است. ( کلمه نفح و دمیدن بیانگر لطافت روح است) 

۱ فرشتگان مثل انسان مورد امر و نهی قرار می‌گیرند. «قعوا له ساجدین » 

۲ ویر السانه به خاظر نع زو اوزست نه خسمی او شفخت قیهسم 
روحی فقعوا 4 

۳-سجده بر آدم چون به فرمان خداست. بندگی خداست نه بندگی آدم. «فقعوا 
له ساجدین 4»( سجده مظهر بزرگداشت و کرامت و قبول خلافت انسان است نه 
پرستش او). 

لیاقت از سابقه مهم‌تر است. (سابقه‌ی فرشتگان بیش از آدم بود ولی چون 
لیاقت انسان بیش‌تر بود انها به او سجده کردند.) له ساجدین 4 

۵ - فرشتگان تسلیم خدایند. بفسجد اللائكة کلهم 4 

7 عبادت دسته جمعی با شکوه‌تر است. همه‌ی فرشتگان سجده کردند» 
کلهم 4 آن هم دسته جمعی. «اجمعون 4 

۷ در میان خوبان بودن مهم نیست. از خوبان بودن مهم است. «فسجد اللائكة 
کلهم - الا ابلیس > 

۸- تکبو» مانع تعبّد و تسلیم است. «استکبر و کان... » 

ابلیس از اوّل کافر بود ولیکن ترک سجده کفر او را کشف کرد. «کان من 
الکافرین # 
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۷۰ قال با ابّلیش ما مَنعك آن تسْچِة لما خْلَفتْ بیَدَیٌ أسْتَکُیَتَ أم 
(خداوند) فرمود:«ای ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای موجودی که به دستان 
قدرت خویش خلق کردم سجده کنی؟ تکیّر کردی یا از بلند مرتبه‌گانی؟!» 
۷۰ قال نا خر من نی من نار وَْلفتَة من طبن 


ابلیس گفت: «من از او بهترم» مرا از آتش آفریدی و او را از گل» 


۷۷۶ قال فْاحْرح منهّا قاس رزجیمٌ ۷۸۲ وان عَلْنك لغنتی الی بَوّم 
آلنّین 
خداوند فرمود: «پس از این درگاه بیرون شو که تو رانده شده‌ای. و همانا 
لعنت من تا روز رستاخیز بر تو خواهد بود.» 
نکته‌ها: 
مراد از «عالین» به گفته پیامبر اسلام ءٌَْ گروهی هستند که از فرشته‌ها برترند و از مقام و 


نا 


جامعه خطاب به اهل‌بیت ال می‌خوانیم: «خلقکم اللّه انوارا فجعلکم بعرشه حدقین حتّی 
من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللّه ان یرفع و یذکر» یعنی خداوند شما را نورهایی در 
عرش قرار داد. آنگاه برای دسترسی بشر به هدایت شما را در مناطقی از زمین قرار داد تا 
محل ندای توحید باشید. وله لعالم. 

مراد از دو دست در آیه به گفته امام صادق ای دست قدرت و حکمت است وگرنه خداوند 
۲2( 


نا 


جسم نیست تا دست ظاهری داشته باشد. 


۱. تفسیر اطیب‌البیان. ام تانستیر اظیتب الساقا: 
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پیام‌ها: 

از خلافکار توضیح بخواهید و خلاف‌ها را ریشه‌یابی کنید. یا ابلیس ما منعك 4 
(به مجرم فرصت حرف زدن بدهید). 

۲ اصل. گرايش و پذیرش حق است. هر کجا خلاف آن را دیدید مانعی پیدا 
شده است. «ما منعك 4 

۳ آفرینش انسان با توجه خحاص خداوند بوده است. «خلقت بیدی » 

6 اجتهاد در برابر نض کار ابلیس است. قعوا له ساجدی... انا خبر > 

۵ -ایمان به خداوند و خالق بودن او کافی نیست بلکه اطاعت و تسلیم در برابر او 
لازم است. (ابلیس خالق بودن را قبول داشت ولی تسلیم و اطاعت نداشت». 

1-مقایسه‌های ظنی نمی‌تواند سرچشمه‌ی ارزیابی درست شود. (ابلیس خود را 
با انسان مقایسه کرد و نتیجه‌گیری نمود). «انا خیر منه - خلفتنی... ‏ 

۷ نژاد پرستی, تفکُر شیطانی است. «من نار من طین 4 

تعصیتا مانع شناخت حقیقت است. (ابلیس نژاد آتشی خود را می‌بیند ولی 
نفخه‌ی الهی انسان را نمی‌بیند). «خلقتنی من نار 4 

4 شرافت به کسب کمالات است نه ماده و عنصر اوّلی که گفته شود انسان از گل 
و ابلیس از آتش است. «من نار - من طین... فاخرج 4 

۰- در مدیریّت. اخراج فرد متمرّد از قانون لازم است. «فاخرج منها » 

۱ نتیجه‌ی تکبّر و حسادت. محرومیّت است. «فاخرج 4 

۲ عناصر نامطلوب باید از جامعه طرد شوند. (در قرآن شش مرتبه کلمه‌ی 
رجیم آمده که همه‌ی آنها در مورد ابلیس است). فاخرج... انك رجم 4 

۳ تحقیر شیطان. هم مکانی بود «فاخرج »هم مقامی. لعنی 4 
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:۷۹ قارب فأنظزنی ]ی یوم یعون 
ابلیس گفت: «پروردگارا! پس مرا تا روزی که (خلایق) برانگيخته (و زنده) 


و منت 
۸۰ قالّ فا من آلمتنظرین :۸۱ ال وم آلوقت آلم‌فلوم 
(خداوند) فرمود: تو از مهلت یافتگانی» تا روز و زمانی معیّن. 
+۸۷ قَالّ بعرّتك غیت آَجْتعین 
ابلیس گفت: به عرّت تو سوگند که همه (ی مردم) را گمراه خواهم کرد. 
+14۸۳ عبات مهم لمُحْلصینَ 
مگر بندگان تو آنان که خالص شده‌اند. 
نکته‌ها: 


8 حضرت علی ی می‌فرماید: دلیل مهلت دادن خداوند به ابلیس پر شدن پیمانه و تکمیل 
)۱( 


آزمایش او بود. 


پیام‌ها: 

۱ ابلیس بخاطر تکبّر عفو نخواست. بلکه مهلت برای انتقام خواست. «نظرن... 
اغوینهم 4 

۲-ابلیس با تمام تکبّر و کفر از بیان درخواست خود مأیوس نشد. «ربٍ فانظرنی ‏ 

۲ عمر به دست خداست. رب فانظری 4 

۶در دعا گفتن «ربْ» مثر است. هم اولیای خدا و هم ابلیس در دعاهای خود 
این کلمه را بکار برده‌اند). رت فانظرن > 


۱. نهج‌البلاغه. خطبه ۱. 
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۵-ابلیس. هم معاد را می‌دانست ای یوم یبعثون » هم توحید را می‌دانست فرب » 
هم نبّت را می‌دانست. عبادك منهم الخلصین » پس مشکل او ندانستن اصول 
دین نبود بلکه تکبُر و لجاجت بود. 

1 خداوند دعای بدترین خلق خود را نیز اجابت می‌کند. «ربٍ فانظرنی... فانك من 
النظرین » 

۷-غیر از ابلیس بعضی دیگر نیز عمر طولانی دارند. «من النظرین > 

۸-هر طول عمری نشانه مهر ومحبّت خدا وعامل خوشبختی نیست. «من النظرین » 

4 سئّت خداوند آن است که مرگ را به همه بچشاند و لذا طول عمر ابلیس تا 
قیامت تضمین نشد بلکه تا روز خاصی اجابت شد. ای یوم الوقت العلوم 4 

عظر وسواسه‌های ابلیسن دی است:(آی مس کند باد کرده کته همه را به 
نحوی گمراه کند). جبعژتك لاغویئیم ) 

۱- گاهی یک گناه, مقذمه‌ی گناهان بزرگتری می‌شود. (گناه سجده نکردن بر 
آدم مقذمه‌ای برای گناه اغفال مردم می‌شود). «لاغوینهم 4 

۲ اخلاص در عبودیّت. شرط مصونیّت از دام‌های ابلیس است. «لاعبادك منهم 
اخلصین 4 


یه مه ر ۵ هه ر عم و مک 5 2 1 
۸4 قال فالحق وَالحق ول ۸0 لْلانْ جهن منك ومّن تبعك 
(خداوند) فرمود: به حقّ سوگند و حقّ می‌گویم: که جهتّم را از تو و تمام 
قل ماد سُتلْکُم غلنه من آخر وما نا من المتتکلفین 
(ای پیامبر! به مردم) بگو: من از شما (به خاطر رسالتم) هیچ پاداشی طلب 
نمی‌کنم و من اهل 7 تکلف نی نیستم. 
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۱۳۲ یر کی( جزء ۲۳ 
۸۷۶ ان هو ّ ذکٌ لعالمین 40۸ لنش باه بَغد جین 
او جز تذکری برای جهانیان نیست. و خبرش را پس از مدّتی خواهید دانست. 

نکته‌ها: 

رابطه میان گوینده و گفتار چهار نوع است: 

الف) هم گوینده باطل است» هم سخن باطل است. 

ب) گوینده بر باطل است. ولی سخن حقی می‌گوید. 

ج) گوینده بر حق است ولی حرفش باطل است. 

د) هم گویندهحت است و هم کلام او حثق است. 

خداونده هم خودش حقّ است و هم سخنش حق است. «قال فاحق و امحق اقول» 


نا 


در آغاز این سوره» سخن از ذکر به میان آمد. «ص والقران ذی الذکر» در پایان سوره نیز از 
دکر این گونه یاد شده است: «ان هو الا ذکر للعالین» 

ه مراد از تلف که پیامبر آن را از خود نفی می‌کند» آن است که من سخنانم روشن و منطقی 
است و چیزی را بر شما تحمیل نمی‌کنم. «ما انا من التکلفین» 

8 چنانکه در ذیل آیه ۶۷ اين سوره: «قل هم نباً عظم 4 گفتیم» بر اساس روایات مراد از «نباً 
عظم » خبر ولایتِ علی بن ابی‌طالب #2 است که آیه پایانی سوره نیز همانند آنجا از 
ضمیر «هو» استفاده کرده و می‌فرماید: این خبر پس از مدّتی آشکار گشته و از آن آگاه 
می‌شوید. ان هو الا ذکر للعالین و لتعلمنْ نبه بعد حين 4 

جالب آنکه در آیات دیگر نیز مزد رسالت پيامیر مودت اهل‌بیت ذکر شده و در اين آیات نیز 


نا 


پیام‌ها: 

۱ خداوند جز حق تم کویک: (مقدم شدن کلمه‌ی «حقَ» بر «اقول» نشانه‌ی آن 
است که او جز حق نمی‌گوید). «و احق اقول > 

۲ در برابر تأکید اهل باطل, شما نیز با جدیت سخن بگویید. شیطان گفت: 
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چلاغوینهم... > خداوند فرمود: «املئن جهن > 

۳ در قیامت. رهبران کفر و پیروانشان در یک جا جمع خواهند شد. «جهنم منك و 

6 شیطان جسم دارد زیرا پر شدن جهئم در صورتی است که ابلیس دارای جسم 
باشد. «لاملئن 4 

۵ -مبلغ باید بی‌توقعی خود را به مردم اعلام کند. «قل ما اسثلکم علیه من اجر 4 

شرط توفیق در تبلیغ» توقع نداشتن از مردم است. «قل ما استلکم 4 

۷ پیامبران, نه تنها توقع مادی, بلکه هیچ گونه انتظاری از مردم نداشتند. من 
اجر 4 

۸- یکی از شرایط توفیق در تبلیغ؛ نداشتن تلف است. (مژمن در عمل و 
سخن و معاشرت. خود و دیگران را به زحمت نمی‌اندازد). ماانامن 
التکلفین » تصنع و تکلْف و ظاهرسازی عملی ناپسند و مذموم است. 

4 کسی می‌تواند جهان را آزاد کند که خود گرفتار قیود و عادات و رسوم 
ساختگی نباشد. «ما انا من التکلْفین ان هو الا ذکر للعالین » 

۰-رسالت قرآن جهانی و فرا ملیتی است. «ذکر للعالین > 

۱ -قرآن کتاب بیداری و هشیاری است. کر للعالین 4 

۲- انسان بدون قرآن در معرض انواع غفلت‌ها و نسیان‌هاست. ان هو الا ذکر 
للعالین # 

۳-بشر در آینده از اخبار مهم قرآن (پیرامون تحقّق وعده‌ها و پیروزی متّفین و 
صالحین) آگاه خواهد شد. «لتعلمّ نبأه بعد حین 4 


«وامدللّه رت العالین» 
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